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اسـت. این چاپ، به لحاظ روش تصحیح و ضبط نسـخه ها و اشتباهات چاپی، ایراداتی 
دارد که در این گزارش به آنها اشارت شده است. 

کليد واژه هـا: شـاهدی دده مغلوی، مفـردات مثنوی، گلشـن توحید، مثنـوی و مولانا، 
خانقاه های مولویه، جایگاه مثنوی در طریقت مولویه.

مقدمه
شاهدی دده مغلوی مولوی )875-957ق، قره حصار(، شیخ طریقت مولویه، برای به دست دادن 
کلید فهم مثنوی به مریدان و طالبان، صد بیت از هر شـش دفتر مثنوی برگزید و مجموعة 
آن ششصد بیت را مفردات نامید. بیشتر بیت های برگزیدة او معنای مستقل دارد و، به گفتة 
خود وی، مفردات مجموعة ابیاتی است که فهم معانی آن نیازمند فهم بیت های پیش و پس 
نیسـت و به خودی خود معنی آنها کامل اسـت. چنین گزینشـی موجب می شد که مرید، با 
درک درسـت معانی آن بیت ها، به حلّ مشـکلات آن موضوع که در جای جای مثنوی تکرار 
شـده اسـت، توفیق یابد )← ص2(. از آنجا که انتخاب این ابیات به وسـیلة کسـی انجام شده 
بود که هم پیر طریقت و هم مرید مولانا و مثنوی بود، در اندک زمانی میان مریدان و طالبان 
اعتبار و شهرتی یافت و در واقع مدخلی شد برای فهم مثنوی. مریدان آن ابیات را، چون ورد، 
از بر می کردند. از سوی دیگر، شاهدی تأکید می کند که نه تنها مفردات مثنوی را به دستور و 

ارشاد مولانا انتخاب کرده، بلکه نام »مفردات« نیز از افاضات مولوی است )همان جا(.
از گزارش شاهدی در گزینش مفردات و افزودن صد بیت از خود بر آن به عنوان دیباچه، 
دانسـته نمی شـود که مفردات چند سـال پیش از گلشن توحید سرانجام یافته است، ولی این 
نکته روشن می شود که مفردات مدتی کتابچه ای درسی و ورد شبانروزی مریدان بوده است. 
شاهدی، پس از گزینش مفردات یا هنگام گزینش از محل ها و مواضع مختلف شش دفتر ــ 
که شرح آن پس از این خواهد آمد ــ به این مسئله آگاهی داشت که از بر کردن مفردات با 
آن ممیّزات برای مریدان کار ساده ای نیست، به همین دلیل خارخار خیال ایجادِ پیوند میان 
ابیات، که به از بر کردن آن یاری می رسـاند، دامنگیر وی بود. با این احوال به آن کار دسـت 



 مطالعات آسیای صغیر/ 6مقالات              39
رشیر ت نشلر اتمیرفثر تادرفم زا

ـ آرزو کرد کاش میان آن  ـ بر طریق انبسـاط و نـه از راه ایراد ـ نیازیـد تـا آنکه یکی از یاران ـ
بیت ها که هریک درّی ثمین ولی در معانی بیگانه و دور از هم اند، پیوندی وجود داشت! این 
آرزومندی، آهنگ شـاهدی را برای ایجاد این پیوند اسـتوارتر کرد و بر آن شد که، با سرودن 

پنج بیت پس از هر بیت، میان اوّل و ثانی پیوند برقرار کند )همان جا(.
با توجه به آنچه گفته شد و شاهدی خود بر آن تأکید کرده است، ایجاد پیوندی آنچنان، 
البته کاری آسـان نبود. شـاهدی برای انجام این کار از روح حضرت مولانا همّت می طلبد تا 
بتواند اسـرار نهفته در مفردات را، با سـرودن پنج بیت، آشـکار و میان آنها پیوند برقرار کند. 
عنایت حق و روحانیت مولانا دل شـاهدی را از انوار مولوی سرشـار و اسرار گفتار او را بر وی 
کشـف می کند )همان جا(. بدین گونه سـه هزار بیت سروده می شـود و نام این کتاب را نیز، به 
اشـارت مولوی، گلشـن توحید می گذارد )ص 3(؛ گلشـنی که گل های تر مثنوی در آن موج 
می زند. او ابیات خود را در این پیوند شَـبِه ای1 می داند که با دُرر ثمین مثنوی در یک رشـته 

کشیده است )ص 5(، که آن را نشانة فروتنی و ارادت و باور استوار او به مولانا باید شمرد.
در واقع، گلشن توحید، آکنده از معانی و مضامین مثنوی و الفاظ و ترکیبات و تعبیرها و 
زبان مولاناست. سیمای شاهدی دده در گلشن توحید، بیش از آنکه به پیر خانقاه ماننده باشد، 
به مرید با اخلاص ارادت کیش شیفته ای مانند است که از جام جان پیرش مست باشد و جز 
یاد و کلام و تعلیم و معرفت پیر چیزی بر زبان نداشـته باشـد. در ذهن و زبان شـاهدی دده، 
میان مولانا و مثنویِ او تمایز و تفاوتی دیده نمی شود. مثنوی نشانة حضور پیوستة روحانی و 
معنوی مولاناسـت که می تواند دسـتگیر و راهنمای طالبان و مریدان باشد. شاهدی از اینکه 
توفیق شنا کردن در بحر مثنوی به او ارزانی شده و توانسته است دُرهای گوناگون از آن دریا 
برآورد، به خود می بالد. به باور او، مثنوی آشخانه ای است که در آنجا لوت  و  پوت2 معنوی برای 
خاص و عام و توانگر و درویش مهیّا شـده اسـت )ص 82(. راه مولانا راه انبیا و اولیاسـت. آن 

1. شَبِه، سنگی سیاه رنگ از جنس کربن که از آن مجسمه و اسباب زینتی می ساختند )فرهنگ سخن، ذیل واژه(.
2. لوت و پوت،  انواع طعام ها و مأکولات و مشروبات )لغتنامة دهخدا، ذیل واژه(.
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سلطانِ بخت راه دشوار عشق را برای پیروان خود هموار و آسان کرده است. مولانا پیری است 
که مریدان خویش را از شراب مثنوی مست و از بند تعلّقات آزاد می کند )ص 65-66(. شاهدی 
می گویـد: تـو نیـز اگر مرید مولوی و مثنوی شـوی و مثنوی را راهنمای خـود کنی، پیمودن 
این راه بر تو آسـان می شـود. مثنوی دلیل راه خداسـت. برای مریدان و مقبلان، رهنمودهای 
راهگشا در آن کتاب وجود دارد )ص 87-88(. من )شاهدی( با این راهنما هفت شهر عشق را 

گشته ام )ص 7(.
ایـن کتـاب وحی حق اسـت، نه محصول فکر و سـخن. برای عاشـقان نور دل؛ و شـهاب 
ثاقب منکران است که آنها را از عروج بر سپهر مثنوی بازمی دارد. در چشم احمقان، داستان 
اسـت؛ ولی برای عاشـقان، آفتابی نورافشـان و نقد وقت آنان اسـت. اکمه1 و خفاش از آفتاب 
تابان گریزان اند و آن را دشمن می دارند و بدین گونه بر بیماری آنان افزوده می شود و موجب 

محرومی آنان از علوم اولیا می گردد )ص 9(.
این مایه حرمت داشت و تعظیم و تکریم که شاهدی از مثنوی و مولانا در دیباچة مفردات 
و مقدمه و متن گلشـن توحید نشـان می دهد، از یک سـو، نشـان دهندة باور و اعتقاد جزم و 
استوار اوست و از سوی دیگر، تکرار همان دقیقه ها و نکته ها و توقیر و تعظیم هایی است که 
 شـخص مولانا در دیباچه ها و متن دفترهای مثنوی از این کتاب به عمل آورده اسـت. مولانا 
بـه درسـتی و روشـنی، از سـر باور، جایـگاه مثنـوی را در این مواضع تببین کرده اسـت. اگر 
شـاهدی و امثال او مثنوی را وحی حق و مرشـد و هادی و راهنمای مقبلان و مضلّ منکران 
و کوردلان و... دانسـته اند، جز بینایی باطنی و ادراک خویش را از مثنوی و آنچه گویندة آن 

دربارة آن فرموده تصدیق و اقرار نکرده اند: »مادح خورشید و مداح خود است«.
تأکیدهای شاهدی بر نقش و جایگاه مثنوی در ارشاد سالکان و طالبان و بررسی سرگذشت 
و کاربـرد مفـردات مثنـوی و گلشـن توحیـد، نمایاننـدة راه و روش پیران طریقـت مولوی در 
بهره گیری از مثنوی و تعلیمات و معارف آن کتاب و جایگاه مولوی میان آنان است و می تواند 

1. اکمه، کور مادرزاد )فرهنگ سخن، ذیل واژه(.
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جوینده را به این راه و رسـم ها حداقل در حوزة خانقاه شـاهدی دده آشـنا سـازد و پرتوی بر 
خانقاه های دیگر طریقت مولوی در آسیای صغیر بتاباند.

از اشـارات شـاهدی دانسـته می شود که از مشـایخ مولویه آنان مهتر و مهم تر بوده اند که 
توغّل بیشـتر در مثنوی داشـته اند و آن کتاب را بهتر از دیگران به مریدان و طالبان تعلیم و 
تلقین می کرده اند. پیر تعلیم و رهبر و مرشد در این طریق کسی است که خود از بادة مثنوی 
مسـت شـده باشـد. به نظر می رسد این قاعده در سـایر خانقاه های مولویه نیز ساری و جاری 
بوده است و این همه از جایگاه مولانا و مثنوی معنوی او در میان پیروان طریقت مولوی نشان 
دارد. در این خانقاه ها مثنوی خوانده می شد تا راهبردهای آن را چون دستور و ارشاد یک پیر 

طریقت در سلوک عرفانی به کار بندند و تلقین و تعلیم آن را ورد خویش سازند.
دامنة مسائل و موضوعات و مفاهیم و تعالیم در مثنوی چندان گسترده است که احصاء آن 
را دشوار کرده است. بسیاری از آنها در سرتاسر مثنوی، به مناسبت های گوناگون، به درستی 
و در جایگاه خویش بارها تکرار شده است و هر بار نکته و دقیقه ای تازه در بر دارد که به نوعی 
کامل کنندة مباحث پیشـین اسـت. بی گمان حضرت مولانا در سـرایش مثنوی طرحی دقیق 
در سـر و مـدّ نظر داشـته اسـت که از آن به شـیرازة پنهـان می توان تعبیر کـرد. ذهن جوّال 
مولانا، با آن تداعی های شـگرف معانی و مسـائل، از همة آنچه در این کتاب پراکنده، متکثّر، 
متنـوّع و گسسـته می نمایـد، مجموعـه ای مرتبط و دارای پیوندی ژرف سـاخته اسـت که با 
شیرازه بندی های متعارف و آشنای اذهان تفاوت دارد. اینکه مثنوی شناسان شش دفتر مثنوی 
را شـرح مسـتوفای طرح فشرده ای دانسته اند که در مقدمة مثنوی یا »نی نامه« گنجانده شده 
اسـت نیز برگرفته از خود مولانا و داسـتان مربوط به آن و دریافتی درسـت و دقیق از ارتباط 
شش دفتر با »نی نامه« است. یک نگاه به تصحیح و چاپ جدید مثنوی ویراستة استاد فرزانه 
اسـتاد محمدعلـی موحّـد، که بـا دقت و وسـواس ویژة خویش، سـاختار مثنـوی را با فاصله 
گذاری های معیّن از علم به عین آورده اند، نشـان می دهد که ما با چه کتابی و چه سـاختار 

شگرفی روبه رو هستیم و باید آن کتاب مستطاب را چگونه بخوانیم؟
شاهدی دده در گزینش مفردات سه راه در پیش داشت:
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1(  انتخـاب بیت های هم محور و مشـترک المعانی از شـش دفتر و قـرار دادن آنها در زیر 
یکدیگر؛

2( گزینش ابیات هم معنی و مشترک المضمون به ترتیب دفترهای شش گانه و نه در پی 
هم قرار دادن آنها؛

3( انتخاب مفردات مختلف المعانی با موضوع های گوناگون از شش دفتر بدون طبقه بندی 
موضوعی و به ترتیب توالی دفترها و وفادار ماندن به ساختار مثنوی معنوی1. 

شاهدی، که خود را ملزم به انتخاب صد بیت با مشخصاتی که پیش از این بدان اشارت رفت، 
ـ چنان که در پاره ای  کرده بود، راه سوم را برگزید؛ درحالی که اگر راه نخست یا دوم را برمی گزید ـ
از موارد در دفتر اول، سوم و چهارم چنین کرده و بیت هایی را که از نظر موضوعی مشترک اند 
در پی هم آورده است ــ بی گمان کار او، در میان آنچه پیشینیان برای شناخت مثنوی مولانا 
جلال الدین محمد بلخی انجام داده اند، کاری بس ارجمند و بسیار متفاوت تر از مفردات و گلشن 

توحید می بود و چه بسا که مثنوی پژوهی و مولاناشناسی را در مسیری دیگر می انداخت.
بررسی دقیق مفردات مثنوی و گلشن توحید نشان می دهد که شاهدی بیت های برگزیده 
از مثنـوی را جـدا از بافـت آن در مثنوی، دارای معنی مسـتقل می دانـد )ص 10( و به همین 
دلیل، در توضیح هر بیت و برای برقراری پیوند با بیت بعدی، توضیحات او مبتنی بر استقلال 
معنی بیت است. در مواردی هم که به تعالیم مثنوی ذیل آن ابیات ارتباط پیدا می کند، نگاه 
او متوجه کلیّت آن معنی و مفهوم در مثنوی است و نه تحت تأثیر جایگاه آن بیت در مثنوی. 
دریافت درست هدف او از گلشن توحید و ایجاد پیوند میان بیت هایی که غالباً هریک معنی 
مسـتقل و متفاوت از دیگری دارد آنگاه میسّـر تواند شـد که این دیدگاهِ او را مدّ نظر داشـته 
باشـیم. اتفاقاً همین دیدگاه موجب شـده اسـت که گلشـن توحید در میان آثاری که دربارة 

مثنوی تألیف شده، جایگاه ویژه ای داشته باشد. 
ایجاد پیوند میان بیت ها در گلشن توحید را در این سه روش کلیّ می توان خلاصه کرد:

1. توزیع هر ششصد بیت از شش دفتر مثنوی را در جدول پیوست می توان دید.



 مطالعات آسیای صغیر/ 6مقالات              43
رشیر ت نشلر اتمیرفثر تادرفم زا

1( پیوند معنایی استوار میان بیت های هم محور و مشترک المضمون که هموارتر است و 
دشواری کمتری دارد؛

2( پیوند معنایی قابل پذیرش و نه چندان اسـتوار میان بیت هایی که همسـانی معنایی و 
اشتراک مضمون آشکارا از نوع اول ندارد؛

3( پیوند لفظی بیت ها با توجه به الفاظ مشترک میان بیت ها و با توجه به لفظ یا الفاظی 
که در بیت پسـین آمده اسـت و چنان قرینه ای در بیت پیشین وجود ندارد. ناگفته پیداست 
که، این روش در قیاس با شـیوة نخسـت و دوم، نااسـتوارتر و ضعیف تر است. چنین پیوندی، 
بیش از آنکه ناظر بر معنی مشترک باشد، بر لفظ مشترک میان بیت های سرودة شاهدی و 

بیت مورد نظر مثنوی بنا شده است، تا کار حفظ و از بر کردن را آسان تر کند.
بر آن سه شیوه، چند شیوة دیگر را، که بسامد بالایی ندارد، باید افزود:

الف ( استناد به گفته های خود مولانا و تأکید بر درستی سخنان او و پذیرش آن، که بسامد 
کمی دارد.

ب( بهره برداری از مناجات برای ایجاد پیوند میان دو و یا سه بیت، که در قیاس با شیوة 
الف بسامد بیشتری دارد.

ج( سخن گفتن شاهدی از خود و بیان حالات خود.
مضامین و موضوع های مطرح شده در مفردات برگزیده عبارت اند از: پیر، جایگاه و نقش او، 
اولیای خدا، انسان کامل، خالصان حق، اوصاف مردان خدا، کاملان و ناقصان، پیران راستین 
و پیران دروغین، عشق، عاشق، معشوق، تقابل های عشق و عقل، عشق و طلب، عشق حقیقی 
و مجازی، عاشقان حق و عاشقان دنیا، صورت و معنی، حقیقت و مجاز، ظاهر و باطن، جان 
و تن، نفس و روح، خشم و شهوت و کبر و حسد، عیب جویی، کفر و ایمان، خوف و رجا، فقر 
و فنـا، قرب، تأثیر همنشـینی، علم، علم الیقین، حق الیقین، علـم  عالمان و علم احمقان، نقد 
علم، علم دین، علم دنیا، علم  لدَُنیّ، روح انسانی و روح حیوانی، بندگی، توکّل، مقلّد و منافق، 
قناعت و طمع، صبر، قوت روحانی، قوت حیوانی، غذای روح، غذای نفس، غذای جسم، نیستِ 
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هسـت نما، پیمان السـت، ترک  دنیا، طاعت عامه و طاعت خاصه، ریاضت و اجتهاد، اندیشـه و 
معرفت، مذمّت اهل دنیا، دنیا و اسـباب آن، سـرّ و ضرورت حفظ آن، گوش سِـرّ و گوش سَر، 
نفـس و مکایـد آن، خدمـت پیران و صاحبدلان، حیرت، صنع و صانـع، دل، اوصاف اهل دل، 
پادشاهی و بندگی، درد و دوا، فقر اختیاری، آدمی و جایگاه او، کردار و پاداش، شناخت، خیال 
نیکان و بدان، چشـم حق بین و چشـم صورت بین، پند قولی و پند فعلی، حقّ و خلق، سالک 
مجذوب و مجذوب سالک، عاشق و زاهد، طالب و مطلوب و طلب، زیان های تحقیر، مشورت 

و شرایط آن و... .
گلشـن توحید، نه چنان که فهرست نویسـان نسـخه های خطی گفته اند و نه آنچنان که در 
متن چاپی نوشته شده است، شرح مثنوی نیست. شاهدی نیز نه در آغاز راه و هنگام گزینش 
مفردات چنان هدفی داشته است و نه آنگاه که به ایجاد پیوند میان مفردات دست یازیده در 
پی شـرح مثنوی بوده اسـت. با این حال، به هنگام برقراری پیوند میان بیت های هم محور و 
 مشـترک الموضوع، آنچه در میانة ابیات به قصد پیوند افزوده اسـت، به گونه ای موجز، با شرح
مناسـبتی پیدا کرده اسـت؛ اما چنان که پیش تر گفته شد، در سـایر موارد، توجه شاهدی به 
ایجاد پیوند میان بیت ها معطوف است، نه شرح آنها. به این ترتیب، اطلاق »شرح مثنوی« بر 
گلشـن توحید، اگر تغافل نباشـد، تسـامح است. این تسامح هم بیشتر از آن روی است که در 
منابع و مآخذ و فهرست های نسخه های خطی، گلشن توحید در شمار شرح های مثنوی آورده 
شده است. همچنین عبارت »شرح مفردات مثنوی« را که در زیر عنوان متن چاپی کتاب قید 
شده، با وجود تأمل مصحّحان در متن کتاب و اشارات صریح شاهدی در دیباچه های مفردات 
و گلشـن توحید، باید متابعت از اطلاعات فهرسـت نگاران به شـمار آورد. شـاهدی خود گفته 
است: هر بیتی از ابیات برگزیده دُرّی یتیم بود و معانی عظیم داشت، امّا چون ابیات هریک از 
محلّ خاص برگزیده شده بود و هرکدام معنی خاص خود را داشت و میان آنها ارتباطی وجود 
نداشت، بنا به درخواست و آرزوی یکی از یاران طریق، با سرودن پنج بیت ذیل هر بیت، میان 

آنها ارتباط برقرار کردم )ص 2(.
□
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در پاره ای از موارد، شاهدی برای برقراری پیوند میان بیت ها توضیحاتی آورده و تصرفاتی 
در معانی بیت ها کرده است.

در توضیـح ایـن بیـت از دفتر اول، در معنی »مـردان« که در مثنوی بار معنایی مثبت دارد 
تصرّف کرده است:

رهزن مردان شد و نامرد اوست1هرکه بی باکی کند در راه دوست1/90

شاهدی گفته است:
علّت زشتش سرایت می کندبـا گـروه احمقـان بی خـرد

)ص 13(

و به جای مردان از صفت احمقان استفاده کرده است. در بیت مثنوی، مردان بالقوه قابل ارشاد 
و راهنمایی و نیل به کمال اند، اما شاهدی آن قابلیت ها را یکسره معدوم شمرده است. شاید 
دلیل کاربرد واژة علّت در شعر شاهدی آن باشد که وی به کاربرد آن در بیت بعدی، چنان که 
پیش تر توضیح داده شد، نظر داشته و به این ترتیب خواسته است میان آنها با تکرار واژة علّت 

پیوند برقرار کند:
گر نبودی عقل ایشان را دلیلهمچو او گردند ایشان هم علیل

)همان جا(
احمقان از خرد و عقل بی بهره یا کم بهره اند و به همین سبب زود فریب می خورند و گمراه 
می شـوند، ولی عاقلان به دلیل بهره مندی از عقل و خرد گمراه نمی شـوند و، به تعبیر مولانا، 

مرتکب بی ادبی در راه دوست و موجب گمراهی مردان نمی شوند )← همان جا(.
در توضیح بیتِ

عشق اسطرلاب اسرار خداستعلّت عاشق ز علّت ها جداست1/110

شاهدی در بیان بیماری عشق و حالات بیماران عشق سخن گفته و یادآوری کرده است که 
تا آنگاه که به علّت عشق مبتلا نشده ای گرفتار علّت های دیگر می مانی؛ و به دنبال آن، تلویحاً 

به داستان طبیب الهی غیبی در قصّة »پادشاه و کنیزک« اشارت می کند:

1. شمارة ابیات مثنوی در این مقاله براساس چاپ نیکلسون )به کوشش نصرالله پورجوادی( است. 
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  با طبیب این علّتش گردد دلیلهرکه او باشد از این علّت علیل
)ص14(

وی می گوید اگر به بیماری عشـق مبتلا شـوی، طبیب غیبی، ولی یا انسـان کامل به فریاد 
تو می رسـد و تو را درمان می کند. شـاهدی از این مقدّمات نتیجه می گیرد که همان طور که 
علّت های دیگر از کسی به دیگری سرایت می کند، علّت عشق نیز چنان است؛ اگر با عاشقان 
همنشین شوی، بیماری عشق به تو سرایت پیدا می کند و چون تو به آن مبتلا شدی، طبیب 
الهی به فریاد تو می رسد و تو را درمان می کند؛ پس در این کار یعنی همنشینی با عاشقان 

شتاب کن و کار امروز را به فردا میفکن:
  وقت سیف قاطع است ای خواجه تاشهیـن مگـو فـردا ! بیـا و زود بـاش

)همان جا(

و بدین گونه میان بیت پیشین و بیت بعدی مثنوی یعنی
نیست فردا گفتن از شرط طریقصوفی ابن الوقت باشد ای رفیق1/133

پیوند برقرار می کند. اگر ندانیم که جایگاه اصلی بیت مثنوی کجاست و شأن نزول آن چیست 
و زادة چه حالی اسـت، پیوندی را که شـاهدی میان این بیت و بیت پیشـین آن برقرار کرده 
است به آسانی می پذیریم، امّا چون از آن باخبریم، درمی یابیم که شاهدی برای برقراری پیوند 
میان ابیات مفردات چه دشـواری هایی داشـته اسـت. با این حال، توضیحی که شـاهدی ذیل 
بیـتِ اخیـر آورده قابـل توجه اسـت کـه در آن، صرف نظر از جایگاه اصلی بیـت، توجه و تأکید 
 خود را بر معنی و مفهوم ابن الوقت بودن صوفی و ارزش وقت را دانسـتن معطوف داشـته است

)← همان جا(.

نمونـه ای دیگـر از این گونه تصرفات او را در چهـار بیت برگزیده از »نی نامه« می توان دید. 
شاهدی بنای پیوند این ابیات را بر عشق گذاشته است:

هرکـه این آتش ندارد نیسـت بادآتش است این بانگ نای و نیست باد1/9

چنـد باشـی بند سـیم و بنـد زر؟بنـد بگسـل بـاش آزاد ای پسـر1/19

او ز حرص و جمله عیبی پاک شدهرکه را جامه ز عشـقی چاک شد1/22

  بی زبـان شـد گرچـه دارد صد نواهرکـه او از هم زبانـی شـد جـدا1/28
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شاهدی می گوید: چون از دم نایی »هویی« در نی دمیده شد، از انوار آن هو آتشی در میان 
نی افتاد که پردة عشاق از گرمای آن سوخت. اگر تو خواستار روشنایی شمع دلی، از ظلمت 
آب و گل به درآی و از تشـویش های جهان بگذر و دل در سـیم و زر مبند. به سـخن دیگر، 
می گوید: آنچه فهم حقایق و اسرار را دشوار می کند تعلقات ماست. در پی آن، بر ترک تعلق 
تأکید می کند. توفیق در ترک علایق جز با عشـق حاصل نمی شـود، عشق کیمیایی است که 

مس وجود را زر می کند )← ص 12(.
در توضیح بیت سـوم و مقدمه چینی برای برقراری پیوند با بیت بعدی، می گوید: عشـق 
از آنجا می تواند مس وجود تو را زر کند و در تو توانایی ترک تعلّقات را پدید آورد که صفت 
خداوند است. چون به این صفت متصّف شوی از جمله عیب ها پاک می شوی؛ زیرا وقتی که 
اوصاف حق در بشـر درآید، اوصاف بشـریت او را محو می کند. پس عاشـق باش و خاک راه 
عاشقان را سرمة دیده ساز و از حلقة عشاق دور مباش تا از دیدار آنان به فیض و نور برسی. 

مشتاق وصال عاشقان باش تا هم زبان و محرم آنان شوی، زیرا 

بی زبان شـد گرچـه دارد صـد نواهرکـه او از هم زبانـی شـد جـدا

شاهدی می گوید: تو که مشتاقی باید گِرد گروه عاشقان بگردی که هم زبانانِ توانَد، و اگر 
چنیـن نکنـی بی زبان خواهی ماند. چنان که می بینیم این هم زبانی به اندکی تأویل نیاز دارد؛ 
بدین گونـه کـه وقتی که صفت عشـق در تو درآمد تبدیل هایی در تـو ایجاد می کند از جمله 
اینکه زبان حال تو بیان عشـق می شـود و این زبان را جز عاشـقان در نمی یابند، پس باید با 

عاشقان بیامیزی که هم زبانانِ توانَد )← همان جا(.
  عشـق نبوَد عاقبت ننگی بودعشـق هایی کز پی رنگی بود1/205

میان این بیت و بیت قبلی که در مفردات آمده اسـت در حدود یکصد بیت فاصله اسـت. این 
بیـت در مثنـوی به آن قسـمت مربوط می شـودکه مرد زرگر، با تدبیر طبیـب غیبی، بیمار و 
رخ زرد و در چشـم کنیزک سـرد می شـود... . چهار بیت از پنج بیتی که شاهدی در توضیح و 
تفسیر آن آورده است به ناپایداری و بی ارجی صورت و رنگ و بو مربوط می شود که شاهدی 
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با بهره گیری از تعبیرها و تشبیه های مولانا، عشق بر رنگ و بو را به عشق آن ابله بر دیواری 
که آفتاب بر آن تابیده اسـت مانند می کند که پس از زوال خورشـید، جز سـیاهی بر دیوار 
چیزی باقی نمی ماند )مثنوی: دفتر سـوم، بیت 2127(. وی این بیت را، با اسـتناد به گفتة مولانا، 

به بیت بعدی پیوند می دهد:
  تو بیان حضرتش از وحی دانهمچنین فرمـود مولانا بیان

)ص 14(
هرچـه فرمایـد بوَد عیـن صوابآن که از حق یافت او وحی و جواب1/225

ـ از خود و  ـ از جمله آن طبیب غیبی  الهی ـ شاهدی، با تأکید بر فنای خاصان و اولیای حق ـ
باقی شدن در حق، بیت را تفسیر و تشریح می کند و می گوید: اولیا و خاصان حق، به سبب 
این تبدیل ها، مس وجودشان به زر بدل شده و با آنکه صورت بشری دارند، از هستی بشری 

گذر کرده و الهی شده اند. 
در بیت پنجم، با تکیه بر فدا کردن حسّ دنیایی و یافتن حسّ دینی در پاداش آن، بیت 

را با بیت بعدی پیوند می دهد )← ص 15(.

حـسّ دینـی نردبان آسـمانحسّ دنیا نردبان این جهان 1/303

بیت های اول تا سوم از پنج بیت به بیان ویژگی های حسّ دنیایی و دینی اختصاص دارد. پس 
از بیان بی ثباتی و ناپایداری حسّ دنیایی و سرمدی بودن حسّ دینی، در بیت سوم به جایگاه 
و ارزش این جهان که در نظر مردان حق کمتر از پر کاه است اشاره می کند و مردان خدا را 
کسانی می شمارد که پای بر سر هر دو عالم نهاده اند؛ آنگاه از نامردانی که، با تظاهر و زرق و 
ریـا دم از مـرد خدا بودن می زنند یاد می کند و بدین گونه مطلب را با بیت بعدی مثنوی ربط 

می دهد )← همان جا(.
 کار دونان حیله و بی شرمی استکار مردان روشنی و گرمی است 1/320

شـاهدی، ذیل این بیت، وجوه شـباهت شـیر پشـمین مثنـوی را با پیـران دروغین و مدعی 
برمی شـمرد و می گوید: این افراد، با تراشـیدن سبیل و شانه کردن ریش و های و هوی کردن 
و وجـد و حـال دروغین نشـان دادن، خود را شـیخ حقیقی وا می نمایاننـد و، در واقع، همان 
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صیادانی اند که بانگ مرغ می کنند و حرف درویشان واقعی را می دزدند و به این ترتیب، مرغان 
یا همان سـلیم دلان را می فریبند تا آنها را مورد تکریم و تعظیم قرار دهند و با اعزاز تمام به 

دعوتشان کمر بندند )← همان جا(.
چون بهایم محضِ خشم و شهوت اندایـن خبیثـان کی سـزای عزّت اند

)همان جا(

و با این بیت پیوند معنایی و لفظی با بیت بعدی مثنوی برقرار می کند.
 ز اسـتقامت روح را مبـدل کنـدخشم و شهوت مرد را احول کند 1/333

شـاهدی، در بیت های اول و دوم، از خشـم و شـهوت بر حذر می دارد و بر ترک دنیا تأکید 
ـ در واقع، این دو بیت بیشتر حالت  می کند و اخلاص در عمل و صفای باطن را لازمة راه می داند ـ
امر و پند دارد، نه آسیب شناسی خشم و شهوت که در مثنوی هست. در بیت سوم، که به گونه ای 
همان حالت پند و اندرز وجود دارد، می گوید: باید میان مرشـد و مفسـد و رهرو و رهزن فرق 
بگذاری و مرید خاصّ حق باشی زیرا حق تو را از روز الست ارشاد کرده است و تو، در مَثَل، مانند 
ـ  قلم هستی در دست قدرت خداوند. این دست اوست که تو را چون قلم به جنبش درمی آورد ـ

که همة این تعبیرها از آنِ مولاناست. به این ترتیب، با بیت بعدی پیوند برقرار می کند.
 فعل پندارد به جنبش از قلم آن که او پنجه نبیند در رقم 1/394

آنچـه شـاهدی در ذیـل این بیـت آورده عمدتاً بر اتصال خاصان حق با حق بنا شـده اسـت. 
خاصان از خود فانی و به حق باقی اند، فعلشان از فعل حق جدا نیست. آفتاب حقیقت وجود 
آنان را از دید ظاهربینان پوشیده است، درحالی که روشنایی آنان به اندازه ای است که روشنی 

خورشید در برابر آنان حکم سایه دارد:
ـوابصـورتِ او سـایه روحش آفتاب   فهـم کـن واللهُ أعلَـم باِلصَّ

)ص 16(

و با پیش کشیدن بحث آفتاب و سایه، معنی و مضمون بیت را با بیت بعدی مثنوی ربط می دهد.
مردة این عالم و زندة خداسـایة یزدان بود بندة خدا1/432

بـه بیان شـاهدی، اگر سـایه حرکـت و جنبشـی دارد، آن حرکت و جنبـش از اثر وجود 
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سایه دار است و سایه بی آن وجود ندارد و در حقیقت، سایه نتیجة تابش آفتاب روشن است 
و بدون آفتاب وجود خارجی ندارد. وی سپس نتیجه می گیرد که همان گونه که تصوّر وجود 
سـایه بدون خورشـید ممکن نیست و سایه با آفتاب پیوسـتگی دارد، خاصان حق نیز از خدا 
جدا نیسـتند. اگر کسـی در حق آنان طعن و دقی کند به سـبب حسدی است که بر خاصان 

حق می برد. به این ترتیب، مطلب را با مفهوم بیت بعدی پیوند می دهد )← ص 16(.
  خاک بر سر کن حسد را همچو ماخاک شـو مردان حق را زیر پا1/436

چنان کـه می بینیـم، محـور اصلـیِ پیونددهندة این چنـد بیت با یکدیگر بحـث مردان و 
خاصـان حـق اسـت که تا چند بیت دیگر ادامه یافته اسـت )← ص 15-17، ابیـات 567، 589، 

683، 723 و...(.
□

از ذهاب و از ذهب وز مذهبت در بیان این سه کم جنبان لبت1/1047

شـاهدی، در واقع، بیت مثنوی را که مأخوذ از حدیث نبوی اسـت توضیح داده اسـت: از قصد 
عزیمت به جایی سخن مگوی زیرا رهزنان آگاه می شوند و راه تو را می زنند؛ از ثروت و مالت 
نیز با دیگران سخن مگوی زیرا دزدان بر آن آگاهی می یابند و در پی سرقت مال و ثروت تو 
برمی آیند؛ از مذهبت نیز با کسـی سـخن مگوی زیرا دشـمنان دین و مذهب بی شـمارند. در 
بیت آخر می گوید حدیث مصطفیص خالی از حکمت نیست، پس آن را با گوش جان بشنو. 
ذکر حکمت حدیث پیامبرص برای آن است که پیوند با بیت بعدی برقرار شود )← ص 20(.

فارغ آید او ز تحصیل و سـببمنبع حکمت شود حکمت طلب1/1063

این حکمت از دید شاهدی عرفان است که جویندة آن مانند جویی است که به دریا می پیوندد 
و، چون به دریا پیوست، خود دریا می شود. هرکه از سر صدق و جان و دل در جستجوی حق 
برآید، در هرچه بجوید غیر حق نمی بیند و نمی یابد. در پایان، جستجوگر خود را حق می یابد 
و حق می بیند. چیزی غیر از سوز و نیازِ طلب مطلوبِ این طالب نیست. خوشا به حال کسی 
که کار او زاری و از خویشـتن بیزاری باشـد. این زاری همان اسـت که در بیت بعدی مثنوی 

آمده است:
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زور را بگذاشـت او زاری گرفتای خنک آن کاو نکوکاری گرفت1/1275

شاهدی دده فارغ از بحث اصلی مولانا در مثنوی، بیت را در پیوند با بیت پیشین معنی و 
شرح کرده و مخاطب را از ستم و جور و جفا، که موجب قهر خداوند است، برحذر می دارد. او 
راه های در امان ماندن از قهر خداوند را پرهیز از دل آزاری، بدکرداری و اهتمام در دل آرامی، 
 نیکوکاری، نرنجانیدن زیردستان، دوری از کبر، و ترسیدن از خدا می داند و می افزاید که حق
دشمنان خود را بی  بیم و باک می کند تا در بدکرداری گستاخ تر شوند، و خوف و ترس و شرم 
را بر دل های دوستان می گمارد تا مرتکب بدی و گناه نشوند؛ و بدین گونه میان این موضوع 

و بیت بعدی ارتباط برقرار می کند.

بنشـاندتاز کـرم دان آن که می ترسـاندت1/1261 ایمنـی  بـه ملـک    تـا 

دنبالة همین بحث، در توضیح بیت، پیش کشیدن مبحث خوف و رجاست که موضوع را 
با بیت بعدی از مثنوی )بیت 1425 از دفتر اوّل( مرتبط می کند )← ص 21(.

□

خشم و شهوت وصف حیوانی بودمهـر و رقتّ وصف انسـانی بود1/2436

به گفتة شاهدی، آدمی وجود مشترک دارد. از منظر صورت وصف حیوانی و به لحاظ معنی 
صفت فرشتگی دارد؛ در صورت با حیوانات و در معنی با فرشتگان مشترک است. هر صفتی 
کـه در وی غالـب باشـد میـل او به سـوی آن صفـت خواهد بـود. آدمی میان ایـن دو وصف 

سرگردان است )← 31(. این مقدمات برای توضیح بیت بعدی آورده شده است:
می دویـم انـدر مـکان و لامـکانپیش چوگان های حکمِ کُن فَکان1/2466

هرگاه یکی از این صفت ها در وی از میان برود، آن وصفِ دیگر حاکم وجود او می شـود. اگر 
وصف انسانی از وی به در شود، صورتش انسان و معنی اش حیوان است. با امکان انسان ماندن 
اگر به مرتبة حیوانی فرو افتد، از حیوان فروتر است. به عکس، اگر وصف فرشتگی در وی غالب 
شود، معنی مَلکَی پیدا می کند در صورتِ حیوانی. در این مرتبه اگر زهر بخورد، به حلوا بدل 

می شود. در این حالت، مرتبة او از فرشته برتر است )← ص 32(.
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ور خورد طالب سیه هوشـی شودگر ولی زهری خورد نوشی شود1/2603

ولی، چون از اوصاف بد تهی شـده، وجود او نورانی اسـت، اما طالب مسـکینی که به رنج اندر 
اسـت هنوز صفتش مبدّل نشـده است؛ او همچون شـب تاریک است و ولی چون روز روشن. 
اگـر آن ولـی همتش را متوجّه باطن طالب کند، آیینـه اش را صیقلی می کند و او را با همّت 

خویش از اوصاف بد تهی می سازد )← ص 32(. 
□

تو چه دانی محو و سکر و انبساط؟ای تو نارسـته از این فانی رباط1/2726

تـا مـس وجـود تو از کیمیای همّت پیر زر نشـود، معانی و مفاهیم محو و سـکر و انبسـاط را 
نخواهی یافت. پس جویای آن اکسـیر باش. در این جویندگی تسـلیم پیر شـو و خاک پای او 
باش. چون مرید و تسلیم او شدی، در واقع، تو مریدیِ خود را به پیر می دهی و پیر مرادیِ خود 
را به تو ارزانی می دارد. همچنان که مرید طالب پیر اسـت پیر هم طالب مرید اسـت؛ گدایان 

جویای منعمانِ جواد و بخشنده اند و منعم نیز برای تجلّی نعمت جویای فقیر )← ص 33(.

همچو خوبان کآینه جویند صافجود می جویـد گدایان و ضعاف1/2745

طالب مطلوب اسـت. خداوندان مال به طالبان مال و... نان می بخشـند ولی اولیا طالبان جان 
را جان می بخشند. درویشی که به نان بسنده کند پست همّت است، زیرا او از کریم فقط نان 
می خواهد. عاشقان طالبان معشوق اند و جز او چیزی نمی خواهند. نادان ها برای نان خرقه بر 

تن کرده اند و زرق و سالوسشان برای نان است )← ص 33(.
□

شـکل ماهی لیک از دریا رَمانماهـی خاکی بـوَد درویش نان1/2754

درویش نان همان شـیر پشـمین یا شـیخ دروغین است که بر سـاده دلان افسون می خواند و 
احمقـی چنـد بر گرد او جمع می شـوند و در نظر آنـان آن درویش دروغین از جنید و بایزید 
بیشتر می آید. آن درویش، برای قوت و لوت و پوت، دم از شیخی و پیری می زند. ساده دلان 

آنها را تعظیم و تکریم می کنند )← ص 33-34(، درحالی که 
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لقمـة هر مرغکـی انجیر نیسـتبر سماع راست هرکس چیر نیست1/2763

پیران دروغین علم را برای نان می آموزند در حالی که علم سلاح جَنگ با شیطان است و برای 
استکمال ایمان. آنان که به فراگیری دانش های دیگر مشغول شده اند. از علم فقر محروم اند و 

هدفشان از علم قربت حق نیست بلکه عزّت و جاه ظاهری است، بی خبر از آنکه
دانشِ فقر اسـت سـازِ راه و برگزین همه انـواع دانش روز مرگ1/2874

این توجه به برقراری پیوند معنایی یا لفظی و معنایی و یا صرفاً لفظی را، که در نمونه های 
یادشده دیدیم، حتی در پیوستن میان آخرین بیت برگزیده از یک دفتر و نخستین بیت دفتر 

بعدی مثنوی نیز می توان دید.
آخرین بیت برگزیدة او از دفتر نخست مثنوی این بیت است:

وابصبر آرد آرزو را نی شـتاب1/4003 صبر کن والله اعَلَم باِلصَّ

از پنج بیت ذیل این بیت، اولین بیت شاهدی در تأکید بر صبر در برابر لذّات است و بیت های 
بعدی، در واقع، با توجه به نخسـتین بیت برگزیدة دفتر دوم سـروده شـده اسـت و سخن را به 
موضوع زادن و جایگاه جان در بدن که به مثابة جنین است می کشاند و مراد او از زادنِ جنینِ 
جان آزادیِ جان است از زندان تن. جنین تا وقتی در این زندان در بند است، کارش خون آشامی 
است؛ و چون بزاید، از آن پس، خوراک او شیر شیرین است )← ص 42(. به این ترتیب، میان 

آخرین بیت دفتر اول و نخستین بیت برگزیده از دفتر دوم ارتباط برقرار کرده است.

خون نگردد شیر شیرین خوش شنوتـا نزایـد بخـت تـو فرزنـد نـو2/2

بـه گفتـة شـاهدی، روح حیوانی در بند تن زندانی اسـت و چون از تـن نجات یابد، بدل به 
روح انسـانی می شـود. روح حیوانـی درک و لذّتـی از حق ندارد و چیزی جز شـهوت و هوا 
نمی شناسـد. جان وقتی به شـربت وحدت می رسـد که از لذّات شهوانی ببرّد. نفس تا وقتی 
از شـهوت ها پاک نشـود، مانع از رسـیدن جان به آب حیات می شود. همین تأکید بر ترک 
شـهوت ها و رهـا شـدن از آن، در واقـع، کلمـات و کلیدهای ارتباط میـان این بحث و بیت 

بعدی است )← ص 43(.
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ورنه اینجا شربت اندر شربت استآفت این در هوا و شـهوت است2/10

به بیان شاهدی، مقبول افتادن و خاص شدن در گرو رهایی از هوا و شهوت است. وقتی که 
تن را از هوا و شهوت بازگیری، جان از بادة وحدت نوش می کند امّا این کار بدون یاری از آن 

سر میسّر نمی شود. یاریِ آن سری جان را به وصال جانان می رساند )← ص 43(.

زیر سـایة یار خورشـیدی شویچون ز تنهایی تو نومیدی شـوی2/22

شـاهدی می گوید: همچنان که سـبزه از پیوند دم بهاری با خاک زاده می شـود، زن و مرد 
چون به هم پیوندند، زن آبستن می شود؛ و شاگرد در تسلیم شدن به استاد، طریق کسب و 
کار را می آمـوزد. تـو نیز تا با یار آن سـری نپیونـدی، کاری از تو برنمی آید. از یار نادان بگریز، 
زیرا نادان چون باد خزانی است که برگ و بارت را به یغما می برد، پس با یار درآمیز و از اغیار 

بپرهیز )← ص 43-44(، زیرا
پوسـتین بهـر دی آمـد نـی بهارخلـوت از اغیـار بایـد نـی ز یار2/25

□

آخرین بیت دفتر سوم در مفردات و گلشن توحید )ص 100( این بیت است:
  واندرو هفتاد و دو دیوانگی استبا دو عالم عشق را بیگانگی است3/4719

توضیحات شـاهدی در باب این بیت دقیقاً ناظر اسـت بر نخسـتین بیتی که از دفتر چهارم 
برگزیده است. او می گوید: تو نیز عاشق این دیوانه باش و با عاشقان همخانه شو. اگر بپرسی 
کـه خانـة عاشـقان کجاسـت، خانة ایشـان در اقلیمی اسـت که نام آن فناسـت. پـس از این 
توضیحات می افزاید: کعبة عاشـقان خانقاه اسـت که در آنجا غیر از الله وجود ندارد. با قافلة 
عشّاق در بادیة فقر و فنا همراه شو تا به حق برسی و حق را طواف کنی و حاجی ناجی شوی 

)← ص 100-101(. نخستین بیت برگزیدة او از دفتر چهارم این است:
بـودحـج زیـارت کـردنِ خانـه بـوَد4/15 مردانـه  البیـت  ربّ  حـجّ 

بـه بـاور شـاهدی، زیارت خانـة خدا موجب ثواب و اجر اسـت اما زیـارت ربّ البیت وصل 
 و وصـال بی حجـاب در پـی دارد. حجّ کعبه جز با تحمل رنج بادیه میسّـر نمی شـود ولی حجّ
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ربّ  البیت فنا شدن و رفتن در بادیة عدم است. در آن یکی باید از خانه و وطن مهاجرت کنی 
و در این یکی باید از خویش و وجود خویشتن سفر کنی و آن فنای خودیِ توست. تحمل درد 
و بلا هرچند مکروه اسـت، اما فدا کردن خود صعب تر از آن اسـت. اجرِ مکروهِ اول دارالسّـلام 

است و پاداش دوم وصال حق و عیش مدام است )← ص 102(.
□

دو بیت آخر برگزیدة شاهدی از دفتر چهارم مثنوی بیت های زیر است:
روح باقـی آفتاب روشـن اسـتجای تغییرات اوصاف تن اسـت4/3788

گر ز حرف و صوت مُستغنی استینطـق جان را روضة جان نیسـتی4/3820

بـه گفتـة شـاهدی، روحانیـان در ذوق عجیبی غرقه انـد، ذوقی که اهل جهـان از آن غافل و 
بیخبرنـد. اهـل دل را اهـل تن نمی شناسـند، زیرا اهـل دل در حصن غیب حـق مصون و از 
وهم اهل تن بیرون اند؛ آنان سـرافرازانِ عالمِ وحدت و در بزم حق در عیش و عشـرت اند. آن 
عزیزان آفتابِ روشن  اند و از مدح و تعریف من بی نیاز )← ص 129(. به این ترتیب، میان آن 
آخرین بیت دفتر چهارم و نخسـتین بیت برگزیدة دفتر پنجم پیوند برقرار کرده اسـت )← 

ص 130-129(.
که دو چشمم روشن و نامُرمَدستمادح خورشـید مدّاح خود است5/9

شـاهدی می گوید: هرکس که خورشـید را به این صفات سـتایش کند که روشـنی جهان از 
اوسـت، جملة کائنات از پرتو او روشـن اسـت، انواع نبات در خاک از پرتو آن می روید و پدید 
آمدن گوهرها در کان نتیجة عمل او و جان یافتن جنین در شـکم از اوسـت. این سـتایش ها 
چیـزی بـر گوهر آفتاب نمی افزاید، بلکه گویندة این سـخنان بر بینایی خود گواهی می دهد؛ 
همچنین اگر کسـی زبان به ذمّ خورشـید بگشـاید از گوهر خورشـید چیزی نمی کاهد، بلکه 

ذم کننده بر کوری خود گواهی می دهد )← ص 130(.
که دو چشمم کور و تاریک و بد استذمِّ خورشـید جهان ذمِّ خود اسـت5/10

شاهدی آن خورشید را عارفان حق می داند و همان سخنان را که پیش تر گفته بود فشرده تر 
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تکـرار می کنـد و می افزاید: عارفـان را مذمت و قدح و انکار مکن تا آن یار بصیر )عارف( بر تو 
رحم آورد و تو را دستگیر شود. جا دارد که بر کوری خود گریه و زاری کنی و نیاز و مسکنت و 
تضرّع پیش  گیری. گریه و زاری تو را خندان و درد عصیانِ تو را درمان می کند )← ص 130(.

تـا نگرید طفـل کی نوشـد لبن؟تـا نگرید ابـر کی خنـدد چمن؟5/134
)ص 130(

□

آخرین بیت برگزیدة شـاهدی از دفتر پنجم بیتی اسـت که در نسـخه های اقدم مثنوی 
نیست و این بیت در نسخة مورد استفادة شاهدی باید پس از بیت انتخاب شدة پیش از آن، 

که برابر است با بیت 4144 نسخة نیکلسون، بوده باشد. بیت مورد نظر چنین است:
ور بنوشـی زهـر هـم شـکّر خـوریدست شو وز خویِ ناخوش شو برَی

)ص 157(

که شـاهدی، در توضیح آن، از اوصاف بشـری که فانی اسـت سـخن گفته است. او می گوید: 
هنگامی که از آن وصف ها فانی شـوی از آلایش هسـتی پاک می شـوی و راز نهان بر دل تو 
کشـف می شـود. قطرة تو از وصل دریا، دریا می شود. بخل در ساحت فیاض حقیقی راه ندارد 
و آن حضـرت از بخـل بری اسـت، پس مگو که من کجـا و وصل کجا؟ هرچند خوان وصل را 
پایانی نیسـت ولی تو به اندازة اشـتها و سیری ات از آن بیاشام و بخور. وی با همین نکته، که 
با نخستین بیت برگزیدة او از دفتر ششم تناسب دارد، پایان دفتر پنجم را با آغاز دفتر ششم 

پیوند داده است )← ص 158-157(.

هـم به قدر تشـنگی باید چشـیدآب جیحـون را اگر نتوان کشـید6/66

به بیان شـاهدی، دریای حقیقت را حدّ و کرانی نیسـت. واصلان در آن دریا همچون ماهیان 
زندگی می کنند. عیش خوش ماهیان در دریاسـت ولی مارها را خاک قرارگاه اسـت. اگر تو 
مار هسـتی، نه تو درخور دریایی و نه دریا جای توسـت. وای برحال تو! عارفان همان ماهیان 
دریای حقیقت اند و آنان که مارند در خشکی مانده اند. اگر مار نیستی، جویای دریای وصال 

باش و تشنة آب زلال.
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فرجـه ای کن در جزیـرة مثنوی!گر شـدی عطشـان بحـر معنوی6/67

***
عنایت شـاهدی  دده به معانی و مفاهیم ابیات تالی  گاه موجب شـده اسـت که پس از بیت 
مقـدم، هیچ گونه توضیح و اشـاره ای دربارة آن بیـت ندهد؛ چنان که در نمونه های زیر دیده 

می شود:
مشرق او جز که جان و عقل نیستآفتـاب معرفـت را نقـل نیسـت2/43

شـاهدی، به سـبب توجه به مفهوم و معنای بیت بعدی که در آن از نقش صورت سـخن 
 رفته، در هر پنج بیت به مقایسـة صورت و معنی پرداخته اسـت: صور فانی و معانی باقی اند. 
در حقیقـت، صورت هـا نیـز زادة معانی اند. هرچنـد معنی در صورت پدیدار می شـود، ولی از 
صورت عبور می کند. پس معنی اصل است و صورت فرع. معنی از صورت منزّه و بی نیاز است. 

صورت و معنی وجود ندارد؛ تنها معنی وجود دارد و بس )← ص 44(. 

هـم مشـبهّ هـم موحّـد خیره سـراز تـو ای بی نقش بـا چندین صور2/57

شـاهدی می گوید: جز یکی به حقیقت وجود ندارد. ذات احدیتّ از صور کائنات بیرون اسـت 
و، در عین حال، در کائنات جلوه گر است. ظهور همة موجودات از وجود اوست. او مغز وجود 
اسـت و کائنـات پوسـت. ذات بی چـون او از وهـم ما بیـرون و برتر اسـت و از نقش و صورت 
بری اسـت ولی چشـم حس جز صورت نمی بیند. از این روسـت که موحّد و مشـبّه در کار او 

سرگشته اند )← ص 45(.

جز معطّل در جهانِ هست کیست؟کارگاه صنعِ حق چون نیستی است2/690

رابطة نیسـتی و هسـتی مانند رابطة معنی و صورت اسـت. صورت نشـانه و آیتِ معنی است. 
جملة هستی ها از داد و عطای نیستی است، چنان که، جلوة صورت ها از اثرِ معنی است. پس 
به سوی نیستی )معنا( برو و در هستی )صورت( مپای و مَایست. اصل این نشان ها و صورت ها، 
بی نشانی و بی صورتی است. معنی بی چون با صورت آشکار می شود. عاشق معنی باش و هر 
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صورتی که می بینی در حقیقت معنی اسـت. حسـن و جمال در صورت عاریتی اسـت. دقت 
کن و درست ببین و چمشت را بمال تا مو را هلال نبینی )← ص 52-53(. چنان که می بینیم 

بیشتر توضیحات او ناظر است بر بیت بعد:
ورنه چون شد شاهد تو پیر خر؟چون زراندود است خوبی در بشر712/ 2

صورت ها به مثابة آیینه های حسـن دوسـت است، پس هرچه در آیینة صور می بینی غیر 
از دوست نیست. عاشق نقش صور مباش. در صور مصوّر را ببین. صورت بین در این آیینه ها 
جـز صورت هـا را نمی بیند امـا معنی بین از صورت به معنی پی می بـرد و در صورت معنی را 

می بیند )← ص 53(.

این زبان پرده است بر درگاه جانآدمـی مخفی اسـت در زیر زبان2/845

شناخت و معرفت نسبت به جهان و کار جهان از طریق زبان امکان پذیر می شود. زبان کلید 
گنج مخفی جان است. اگر زبان نبود، نام و نشان جان ناشناخته می ماند. سرّ جان از راه گوش 
پدیدار می شود و این شنیدن، که به تعبیری علم الیقین است، به عین الیقین که همان دیدن 

است منجر می شود )← ص 53 - 54(.
چشم صاحب حال و گوش اصحابِ قالگوش دلالّ است و چشم اهل وصال2/858

از طریـق شـرح و بیان زبان متوجّه می شـوی کـه در درون تو گنج جان نهفته اسـت. گوش 
دیگری هم هست که آن، گوش جان است. با این گوش اسرار »هو« را می شنوی و، در پی آن، 
انوار »هو« از تو تابان می شـود و، از راه جان به جانان می رسـی. چون به ذات پاک ذوالجلال 

یقین یافتی، در یقین مپای و به جانب وصال روان شو )← ص 54(.

لیک صافی فارغ است از وجد و حالصوفـی ابن الوقـت باشـد در مثال3/1426

بیا و طالب آن حال باش. من که شاهدی ام در طلب این حال بلکه در این حالم. اگر یار من شوی، 
بر اسرار من آگاهی می یابی. من طلبکار وصال دلبرم و از همة طالبان طالب تر )← ص 81(.

□
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یـار او شـو، پیـش او انـداز سـرهرکـه را بینـی طلبـکار ای پسـر1446/ 3

در توضیح این بیت نیز از حالات خود سـخن گفته اسـت: راه ما راه دانشـمندان نیسـت راه 
دیوانـگان اسـت. فقر ظاهـر من مبین؛ به همّت بلندتر از کوه من نظـر کن. نظرت همواره بر 
همّت های بلند باشـد نه بر صورت. در واقع، شـاهدی بحث همّت را برای پیوند با بیت بعدی 

مطرح کرده است )← همان جا(.
بنگر اندر همّتِ خود ای شـریفمنگر آن که تو حقیری یا ضعیف3/1438

به گفتة شـاهدی، خداوندان همّت های عالی عاشـقان اند؛ چیزی که در صوفیان زرّاق وجود 
ندارد. زهد و تقوای آنان نیز برای شهرت و اعتبار است. شهرت و عزّت و اعتبار در نزد عاشقان 

ارزشی ندارد. تقوا عبارت است از بیخودی و عاشقی و صدق در راه دین )← ص 82-81(.
حق گشـاید هر دو دست عقل راچون که تقوی بست دو دست از هوا3/1831

وی خود را مخاطب قرار می دهد و می گوید: ای شاهدیِ عاشق، آفرین بر تو که از دریای عشق 
دُرها بیرون می آوری. از آشخانة مثنوی گونه گون لوت و پوت معنوی می کشی. بر این بساط، 

خاص و عام را نصیب است و غنی و گدا از آن بهره مند می شوند )← ص 82(.
ه مه ایسـتهمچو مستسقی کز آبش سیر نیست3/1960 بـر هر آنچه یافتی باللَّ

جهد کن عیش تو از جام عشق پیوسته باشد زیرا راه عشق را پایانی نیست. هر منزل در این 
راه منزل های بسـیار دیگر در پیش دارد و بر سـر راه تو چاه های هول وجود دارد. پس در هیچ 
منزلی توقّف مکن و پیوسته در کار قطع منزل ها باش تا به قربت معشوق برسی )← ص 83(.

کی شود پوشیده او از چپ و راست؟هـر دلـی کاو با تحیرّ با خداسـت
)همان جا(

هرگاه در مسـیر بنشـینی، راهت را دورتر می کنی. پیش برو و طالب الله باش. در راه عشـق 
راست رو باش تا خدا از تو خشنود شود؛ و چون حق از تو راضی شد، از بند غم ها آزاد می شوی 

و وارد بزم خاص. حیرتی بر دل تو وارد می شود که رازها را بر تو می گشاید )← همان جا(.
صدر را بگذار صدر توست راهبی نهایت حضرت است این بارگاه3/1961

در آن دم رازها بر دلت آشـکار می شـود و دل تو را از ما سِـوی الله تهی می سـازد و از زمرة ابرار 
می شوی. اگر با شوق و ذوق بندگی کنی، او به تو پادشاهی و پایندگی می بخشد )← همان جا(.
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چنان که در نمونة بالا دیده می شود، گاهی اندیشة برقرار کردن پیوند موجب شده است 
شاهدی، از دو بیت قبل، بیت سوم را در نظر داشته باشد و در این میان، در توضیح بیت دوم، 

هیچ اشاره ای به آن بیت دیده نمی شود.

غرقـة دریای بی چون انـد و چندجان شناسـان از عددهـا فارغ انـد3/3191

شاهدی می گوید: قطره ای که در دریا غرق شود دریاست و از فنا رسته. من این رازها را با که 
در میان بگذارم؟ نه مردی وجود دارد، نه عاشق شوریدة پردردی. این آب زلال را تشنه کامی 
می باید؛ بینوایی که خواسـتار این نوال باشـد. اگر به دنبال دوا هسـتی درد پیدا کن؛ فقیر و 
بینوا شو تا نوا پیدا کنی. بیان کردن این درد با بی دردان آهنِ سرد کوفتن است )← ص 89(.

هرکجـا فقری، نـوا آنجا رودهرکجـا دردی، دوا آنجا رود3/3210

نشـان عاشـق خدا داشـتن جان پر درد و رخسار زرد است، این عاشـق از آرزوی وصل پرُ 
است و در آتش هجر و فراق می سوزد؛ قرار و آرام ندارد و از خود بی خبر است؛ خالقِ بی چون 

نگهبان اوست و همة عالم حیران او )← همان جا(.
مرغ و ماهی مر ورا حارس شـودآن کسـی را کش خدا حافظ بوَد3/3237

هرکه عاشق خدا باشد جملة مخلوقات عاشق او می شوند. مال و متاع و اسباب جهان در نظر 
او بی مقدار است. هر قدر از کالا و اسباب او ضایع شود، بیشتر شاد می شود و آن را لطف خدای 

مستعان می داند )← ص 90(.
تـو یقین دان که خریـدت از بلاهرچـه از تـو یاوه گـردد از قضا3/3260

از تلف شـدن مال و اسـباب اندوهگین مشـو و شـکر کن که آنچه خداوند به جای آن به تو 
می بخشـد بسـیار بهتر از مال اسـت. چون مال و متاع دنیا فانی است، اندوه خوردن بر اتلافِ 
فانی درست نیست. بیداری و عبرتی که نصیب تو می شود ارزشمندتر است )← همان جا(. این 

بیداری و عبرت از کتاب و بحث و گفتگو حاصل نمی شود:
نه از کتاب و از مقال و حرف و لبعبـرت و بیـداری از یزدان طلب3/3271

□
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جسمشان معدود لیکن جان یکیمؤمنـان معدود لیـک ایمان یکی4/408

نور ایمان از انوار حق اسـت؛ هر دلی که از نور ایمان روشـن شـود از اسـرار حق آگاهی 
می یابد، اسـرار حق راهنمای آن دل می شـود و اوصاف او اوصاف حق می شـود و غرقة دریای 

اوصاف حق )← ص 104(.
آغشـته اندپس کسانی کز جهان بگذشته اند4/441 صفـا  در  و  ایمن انـد 

نه تنها جان مؤمنان به اوصاف حق متّصف است بلکه اجسام و ابدانشان نیز نورانی است. بکوش 
تا جان تو با جان آنان پیوند یابد زیرا از این طریق به حق واصل می شوی )← ص 105(.

سـالکانروح خود را متصّل کن ای فلان4/448 قـدس  ارواح  بـا  زود 

کار خاصان حق نصیحت کردن و پند دادن عامه است و بر حذر داشتن آنان از بند و دام این 
جهان. آنان، با فعل و قول، خلق جهان را ارشاد می کنند )← ص 105(.

جذّاب تر4/485 را  خلق  فعلی  که رسد در جان هر با  گوش و کرپندِ 

ناصحانی که با قول مردم را پند می دهند غالباً عمل آنان قولشان را تأیید نمی کند و علّت 
بی اثر بودن پندشان همین اختلاف قول و عمل است. کوردل از این پندها گرم می شود، زیرا 

قادر به دیدن کردار آنان نیست )← همان جا(.
از فـرح گویـد کـه من بینا شـدمکـور چون شـد گـرم از نور قدم4/503

به گفتة شاهدی، گرمیِ پندِ قولی در کوردلان زود به سردی بدل می شود. مردان حق نیز به 
سـبب کوردلی آنان نمی توانند اسـرار حق را با آنها در میان بگذارند. کوری چشمِ سر موجب 
می شـود که کور تصوّر درسـتی از جهان نداشـته باشد، کوری چشم سِرّ یا دل نیز مانع درک 
تصویرهای غیبی می شود. چشم سَر تصویرها را کوتاه و دراز می بیند ولی چشم سِرّ معانی را 

می بیند )← ص 106(.
چه دراز و کوته آنجا که خداست؟این دراز و کوتهی مر جسم راست4/534

شـاهدی می گوید: چشـم باطن را نور شـیخ باز می کند. شیخ کامل چشم جان را با سرمه ای 
خاص بینا می کند. پس دست ارادت به شیخ بده تا چشم جان تو را با نور خود باز کند. اگر 
ولی یا شیخ کامل بر تو نظر کند، از همّت و یمن نظر او بی پا سفر توانی کرد )← ص 106(.



62              مقالات
مطالعات آسیای صغیر/ 6

شیر ت نشلر اتمیرفثر تادرفم زا

روز و شب سیاّری و در کشتی ایچون که با شیخی تو دور از زشتی ای4/540

به باور شاهدی، شیخ کشتیبان و همّت او کشتی است. مراد از نشستن در کشتی هم مصاحب 

شیخ بودن است. اولیا وارثان انبیا به شمار می روند و شیخ کامل نائب پیامبرص است و مردم 

را رهبری می کند. هر شیخ کاملی پیامبر ایاّم خود است، پس
  تکیه کم کن بر فن و بر کام خویشمگسـل از پیغمبـر ایـّام خویش

)ص 106(

چنان که ملاحظه می شـود، پیوند میان بیت هـای 408، 441، 448، 485، 503، 534 
و 540 بـه گونـه ای اسـت که آن نظر پیشـین را در باب انتخاب این بیت هـا بر پایة ارتباط 
با یکدیگر تأیید می کند. گویی آن ابیات با طرح قبلی و معیّنی چنان برگزیده شـده اسـت 
که، در پایان بحث، به التزام مرید و پیوسـتگی او به شـیخِ وقتِ خویش منتهی شـود. اگر 
چنین طرحی در خاطر شـاهدی نبوده باشـد، در پیوند دادن این گونه ابیات توفیق رفیق او 

بوده است.

عکس لطف آن در این آب و گل استباغ هـا و میوه هـا انـدر دل اسـت4/1365

اهل دل شناسـندة این رازهایند؛ فهم این رازها کار عاقلان نیسـت. عقل احوال جهان را 

می داند، ولی در فهم اسرار نهان نادان و ناتوان است. عقل، با همة زیرکی، در فهم این نکته ها 

کودکی بیش نیست؛ تنها عاشقانِ حیران می دانند که این رازها چیست )← ص 112(. پس
زیرکی ظنّ اسـت و حیرانی خبرزیرکـی بفـروش و حیرانـی بخر4/1407

ترازوی سنجش سود و زیانِ بازارِ این جهان زیرکی است و زیرکان نیز برای رسیدن به شهرت 
و نام و پادشاهی و فتح و ظفر در پی کسب علم و هنرند؛ امّا حیرانی ویرانی و جنونی است که 

تو را کش کشان بر سر گنج پنهانی می برد و قطب زمان می کند )← ص 113-112(.
علـم نقلـی بـا دم قطـب زمـانچـون تیمّـم بـا وجـود آب دان4/1418

آنچه زیرکان می آموزند دانشـی اسـت که از اسـتاد و اسـناد به دسـت می آورند؛ ارزش این 
دانش در قیاس با علم لدنیّ و باطنی چون ارزش تیمّم اسـت با وجود آب. به گفتة شـاهدی، 
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صاحب علم نقلی مفتی زمان می شود و در »شهرستانِ عقل« بر صدر می نشیند و از آنچه در 
»شهرستانِ دل« می گذرد خبر ندارد و نمی داند که علتّ این بی خبری همان دانش نقلی است 

)← ص 113(.
رسـتگی زین ابلهـی یابی و بسخویش ابله کن، تبع می رو سپس4/1419

شـاهدی می گوید: علم نقلی و دانش اکتسـابی را ترک کن و تسـلیم اهل دلی شـو تا تو را به 

 شهرسـتان دل« راهبری کند. در آن شهرسـتان سـیر کن و سلطان اقلیم بی کران شو. عقل«

عقیلة جان توست و مانع سیران دل در آن شهرستان. عقل را در راه عشق قربان کن و طلبکار 

»عقل باقی« باش )← همان جا(.
عقل ها باری از آن سوی است کوستعقل را قربان کن اندر عشـق دوست4/1424

عاقلان برای رسیدن به عزّت و شهرت و وقار در تحصیل علم نقلی می کوشند و این همه به 

دلیل پیروی از اغراض نفس در آنان است؛ علّت عار داشتنشان از فقر نیز همین است. عالمی 

که در پی مطامع دنیایی باشد دزدی است که در شب چراغ در دست داشته باشد تا گزیده تر 

برد کالا )← همان جا(.
دادن تیغ است به دست راهزنبدگهـر را علـم و فـن آموختن4/1436

شـقیّ و زشـت ازلی را اگر علم و هنر بیاموزی، دسـت او را در شقاوت قوی تر می کنی. علم و 

حکمت که سلاح جهاد با نفس است در دست شقی ابزار ظلم و فساد می شود. شقیّ اگر عالم 

و حاکم شود، از علم و حکمت سوء استفاده می کند. علم و حکمت پر و بال اهل دل است و 

گمراه کنندة اهل تن )← همان جا(.

وآن عزیزان رو به بی سو کرده اندهرکسـی رویی به سویی کرده  اند5/350

شاهدی می گوید: اگر سوی بی سویی را از من بپرسی، می گویم آن جز از خود به در آمدن نیست 
و یا آنکه معشوق از کرم بیاید بر سر خودیِ تو عَلمَ برافرازد و از قدوم او خاک تو سبز و مس تو 

زر شود. گرچه راه دوم دشوار می نماید ولی با عون خداوند آسان می شود )← ص 132(.
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راه داری زین ممات اندر معاشیسر با عسر است هین آیس مباش5/361

وقتی که چنین شـود، هم از اینجا تا وصل دوسـت می پری و در بزم وصل او حضور می یابی. 
پـس بـا وجـود این کرم نومید مباش. ایمان تو نیز نتیجة کرم اوسـت. بـا تکیه بر این کرم به 
وصل و لقا می رسـی. لقایی که از بس آشـکار است نهان مانده است. من از آن حسّ بی نشان 

که از حد بیان بیرون است، چه بگویم؟ )← همان جا(.
گه همی بوسی و گه می لیسی اش1جرعه ای حُسن است بر خاکی کیش  5/374

)ص 133(

اینکه تو با هزاران ذوق خاک را می بوسـی به سـبب بویی از آن حسـن پاک است که با خاک 
آمیخته اسـت. محل ظهور حسـن و جمال حق مظاهر اسـت. مظاهر را رها کن و تا اصل آن 
برو و عاشق جمال بی نشان باش و دربند این و آن نباش. صید دام آن نگار شو نه صیاد مردم، 
با سالوس و ریا. اگر عامیِ ساده دلی مرید تو شود حاصل آن چیست؟ خر به میدان خریدن! 

)← ص 133(.
رنج بی حد، لقمه خوردن زو حرامهمچـو صید خوک آمد صید عام

)ص 133(
 

کاو ز پای دل گشاید صد گرهسـر مَدُزد از سرفرازِ تاج ده5/1161

بند تن را جز چشـم دل نمی گشـاید، یک دو جام از شـراب عشق در کش تا از دام ننگ و نام 
رها شوی و شیشة نام و ناموس را بر سنگ بزنی. خودی ات را فدای عشق خدا کن که خواری 

در عشق عزّت سرمدی است )← ص 138(.
تو به جز نامی چه می دانی ز عشق؟تو به یک خاری گریزانی ز عشق5/1163

عشق از نام و ننگ و ناموس عار دارد. شور و شوق و کار و کردار عاشقان را عاقلان نمی پسندند؛ 

1. ضبط نیکلسون:

که به صد دل روز و شب می بوسی اش  نسـخة حسـن اسـت اندر خاکِ گش
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به این سـبب عاقلان عاشـقان را پند می دهند! بندگی در عشـق، خداوندی و پادشاهی است. 
شاهان ظاهری، از نظر عاشقان، کدخدایان روستاهایی بیش نیستند. به عاشقان عزت و جاه 
و مـال عرضـه می دارند و از آنان می خواهند که از شـور و جنون عاشـقی به خود آیند. اینان 

عاشقان را، همچو خود، محبوس مال و متاع فانی این جهان می خواهند )← همان جا(.
او نخواهد هیچ کس را تندرسـتهر که را باشد مزاج و طبع سست5/1172

عاقلان که در فضل و فنون مشغول اند، از شور و جنون عاشقان خبر ندارند. عاقلان گرفتار علم 
و قیل و قال اند و عاشقان در ذوق و شوق و وجد و حال. آن در ضبط مسائل علوم و این یکی 
در آتش زدن اطوار و رسـوم. عاقلان به گفتگو و مباحثه گرم شـده اند و عاشقان، چون مست 

هویند، خاموشی گزیده اند )← ص 139-138(.
قشرِ گفتن چون فزون شد، مغز رفتمرد کم گوینده را فکر اسـت زفت5/1177

صورت علم و عمل قشر و پوست است و مغز نغز آن عشقِ دوست... )← ص 139(.
 □

پرّ مردم همّت است ای مردمانمـرغ با پـر می پرد تا آشـیان6/134

خداوندان همّت های بلند، با همّت هاشـان، به مرادها دسـت می یابند. همّت براقی است که تا 
قصر »اوَ أدنیَْ« می پرد. قدر هرکس به قدر همّت اوست. زهد و تقوا نیز برای دون همّتان سودی 

در بر ندارد )← ص 158(.
  خیر و شر منگر تو در همّت نگرعاشقی کآلوده شد در خیر و شر6/135

)ص 158(

دل بستن به معشوقِ باقی نشانة همت بلند است. سرِ بلندهمّتان به دنیا فرو نمی آید و اختیارِ 
عجـز و فقـر کار آنـان اسـت. میـل عزّ و جاه و سـروری از آن رو در تو وجـود دارد که دلت از 
آرزوی وصل دلبر خالی است. تا از خود فانی نشوی، به سراپردة وصل و لقا راه نمی یابی )← 

ص 159-158(.
نیسـت ره در بـارگاه کبریـاهیچ کـس را تا نگـردد او فنا6/232

طریق ورود به بارگاه کبریا، فنا و نیسـتی اسـت. چون به آنجا برسـی، جای تو جای بی جایی 
می شود و از قید مکان و زمان رهایی می یابی... )← ص 159(.
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عاشـقان را مذهب و دین نیستیچیسـت معراج فلک؟ این نیستی6/233

تا آنگاه که مست و مغرورِ هستی باشی، درک این معارف نتوانی کرد. این معارف از فهم عاقل 
و دانا و دانشمند بیرون است... گرچه در علوم دقیق دست داشته باشی، چون بندة نفسِ شوم 

هستی، جاهل و نادانی )← همان جا(.
زانکـه نگشـاید دو دیـدة راه بینگرچـه داری دقـّت علم ای امین6/261

علمی که تو را به جهان وابسـته کند موجب افزایش عشـق خداوند در تو نمی شـود و چشـم 

جانـت را نمی گشـاید تـا با آن جمال بی نشـان را عیـان ببینی. علمی که تو را به سـوی خدا 

می کشاند، علم تقوا و دین است )← همان جا(.
که از او باشـد بـه دو عالم فلاحکار تقـوی دارد و دیـن و صلاح6/264

چون علم آموختی، از خود فارغ شـو و درویشـی پیش گیر. در طریقت مولوی رهبری بجوی 

که از جام مثنوی مسـت باشـد و تو را چون خود سـرخوش و مست کند و رخت هستی تو را 

در آتش نهد. هرچند در ظاهر حقیر و خوار می شوی، ولی در باطن امیری: »سروری در بندگی 

افکندگی است« و رستن از زندگی یافتنِ حیات جاودان است )← ص 160-159(.
چـون جنازه نی که بر گردن نهندبنده باش و در زمین رو چون سمند6/324

بهتریـن صفـت برای بنده، بندگی و در رضای خواجه اش افکندگی اسـت و منقاد امر خواجه 

شـدن که او را مقبل و آزاد می کند. اگر در خدمت کاهلی کند، گوشـمالی از خواجه سـزای 

اوست. امر و فرمان را با جان و دل قبول کن. بندگی از سرافرازی و سروری بهتر است؛ خوش 

به حال درویشی که از هستی رسته است. 
سـروری را کم طلب درویش بهبار خود بر کس منه بر خویش نه6/328

خداونـد تـو را بـرای بندگی و خدمت، از عـدم به عالم آورد، دانش و عقل داد و ارشـاد 
کرد و عنان اختیار را در دست خودت قرار داد. پس به امر آن شاه گردن بنه و جان را فدا 
کـن تـا در جزای آن وصـال بیابی. اگر آرزوی وصال حق داری، از دانـه و دام جهان بیرون 

آی )← ص 160(.
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کی شود خورشید از پفُ منطمس؟کی شود دریا ز پوز سگ نجس؟6/2079

گفتار ما قند توحید اسـت که از باغ شـرع مصطفیص رسـته است. شریعت مانند حایط دیوار 
و محکم اسـت و طریقت در آن حیاط همچون درخت، معرفت همچون شـکوفة اشجار و سرِّ 
توحیدِ حقیقت ثمر و بار آن و عارفان باغبانان آن باغ اند. شرع و تقوا باغ است و عارف صاحب 

آن باغ، که میوه ها را به کسانی که راغب باشند می رساند )← ص 168(.
معرفت محصولِ زهد سالف استجان شرع و جان تقوی عارف است6/2090

پیشـینیان در میـدان عرفان کوشـش بسـیار کردنـد و برای پسـینیان معرفـت را به میراث 
گذاشتند. سعی و تلاش فراوان کردند تا اسرار نهان را آشکارا و معرفت را برای عارفان آسان 
سـازند. سـرّ توحید بر ما روشـن شد. از خودیِ خود رستیم و آنِ خدا شدیم؛ مای ما از ما فنا 

شد و او ماند )← همان جا(.
پس چه ماندَ؟ تو بیندیش ای جَحود!چـون أنای بنده لا شـد از وجود6/2096

توحید چون آفتابِ تابان هویدا شـد و اهل ظاهر خفّاش وار از آن در حجاب ماندند؛ و اهل 
دل، که اسرار نهان را می دانند، به سرّ وحدت پی می برند. اهل صورت محجوب و کثیف اند 
و لطف توحید را درنمی یابند. ادراک حسّـی به توحید نمی رسـد و اهل حس، به این سبب، 
 از درک آن ناتوان انـد. تـا کسـی »ینَظُـرُ بنُِـورِ الله« نشـود کی بـه تجلّی دسـترس می یابد؟

 )← ص 169-168(.
بایزیـدِ وقـت گشـتی گاو و خرحـسّ حیوان گر بدیدی آن صُوَر6/2207

اگر در حسّ حیوانی مانده ای، پس حاصل علمی که خوانده ای چیست؟ حاصلش آن است که تو 
را صدر و فلان و فلان بخوانند و بالانشین باشی و خود را از دیگران برتر بدانی؟! در این صورت، 

اگرچه با بزرگان آشنا شده ای، از دیدار خدا دور مانده ای )← ص 169(.
 

گشـته رهرو را چو غـول راهزنای بسـا علـم و ذکاوات و فطـن6/2369

زیرکـی و دانـش دنیاپرسـتان هدفی جز مرادهای دنیایی ندارد، سـعی و تلاش آنان برای آن 
است که در این دنیا کسی شوند، در حالی که این زیرکی آنان را از خدا دور می کند. دانشی 
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این چنین مایة کوری دل می شود. دانا و زیرک کسی است که از تعلیم رباّنی دانا شود و عزّت 
و فضل دنیایی را بگذارد و نیستی و فنا را برگزیند )← ص 170(.

تـا کنـد رحمـت تـو را هـر دم نـزولخویش را عریان کن از فضل و فضول6/2371

رحمت سوی بیچاره، ناتوان و افتاده می رود نه سوی توانا. رحمت عام خداوند بر همگان فرود 
می آید ولی رحمت خاص او به شکستگان اختصاص دارد. همة آفریده ها از فیض حق هستی 

یافته اند و جملگی رو سوی او دارند )← همان جا(.
جمله را رو سـوی آن سلطان الغمؤمن و ترسا، جهود و گبر و مُغ6/2419

در حالت تحرّی، خلق به هر سـو روی می آورند، ولی در حقیقت به هر سـو که رو کنند رو 

سوی او کرده اند. بت پرست در ظاهر رو سوی بت دارد ولی، در حقیقت، مقصود اوست. گرچه 

به نقش و نگار رو آورده است، اما در واقع، روی او جانب پروردگار است. اینان از نظر شریعت 

ظاهراً کافرند، ولی حقیقت کفر و ایمان آنها را خدا می داند و بس )← ص 171(.
 کـه مسـلمان مردنش باشـد امید هیـچ کافر را به خـواری منگرید6/2451

همـگان بـه ظاهر توجّه دارند و تنها خدا بـه باطن ها نظر دارد. هیچ کس نمی داند که چه 

کسـی مختار و چه کسـی مردود خداوند اسـت. پس در رضای حق بکوش و بر فرمان او سـر 

فرود آور و در به جای آوردن آن فرمان ها مردانه بکوش. یقین داشته باش که احسان حق به 

نیکوکاران رسیدنی است. زنگار دانش و فضل و هنر را از دل بزدای و کمر خدمت نیک مردان 

را بر میان ببند )← همان جا(.
کار خدمـت دارد و خُلق حسـندرگذر از فضل و از جلدی و فن6/2500

هرکه را توفیق خدمت و اخلاق نیکو داده اند، لطف حق شامل حال اوست و از قهر رهایی 

یافته اسـت. خدمت و خُلقِ نیکو را خداوند در ازل به مؤمنان داده اسـت، هرچه در ازل رفته 

و بوده اسـت همان اسـت و سرّ آن را کسـی نمی داند. هرچند بر هرچه قلم رفته است همان 

خواهد شـد، ولی تو دسـت به دین پاک احمدص زن و در این راه بکوش و با مؤمنان مشـورت 

کن )← همان جا(. 
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نمونه هایی از پيوند با مناجات ميان بيت های پيشين و پسين

تـا ببینی شـهر جـان را بـا فروغگوش سر بر بند از هزل و دروغ3/101

شاهدی، به جای توضیح ذیل بیت، به درگاه خداوند مناجات کرده و از حق درخواسته است 
که او را از فریب این جهان پرحیله و فن نگه دارد. اگر لطف حق دسـتگیر نشـود، دیو حسـد 
 مـا را بـا خود می برد. در بیت پنجم می گوید: به حق مصطفیص سـوء  القضا را از ما بگردان؛ و 

به این ترتیب، با بیت بعدی پیوند لفظی ایجاد می کند )← ص 74(.
وز قضـا حلـوا شـود رنـج دهانچون قضا آید شود تنگ این جهان3/380

 □

جنبش آن رام امر آن غنی اسـتمیل و رغبت کان ز کام آدمی است3/1901

شاهدی می گوید خدایا مهار ما را جز به سوی خود مکش؛ مرا به مجلس اولیا برسان. پس از 
آن، با دل خود خطاب می کند: ای دل دیوانه از بادة عشـق او نوش کن؛ جام این شـراب را از 
دست منه تا بیخود و مست و خراب شوی؛ و به این ترتیب، با بیت بعدی پیوند برقرار می کند 

)← ص 83-82(.
ه مه ایسـتهمچو مُستسقی کز آبش سیر نیست3/1960 بـر هر آنچه یافتی باللَّ

 □

از پس ظلمت بسی خورشیدهاستبعـد نومیـدی بسـی امّیدهاسـت3/2925

در اینجا نیز از خداوند اسـتمداد می کند تا او را یاری کند و به راه انبیا و اولیا، که همان راه 
مولاناست، رهنمون شود )← ص 87(.

 □

هـر دمـی او بـاز آلـوده شـودکـور اگـر از پنـد پالوده شـود4/331

شاهدی از خداوند تقاضا می کند که خدایا تو ما را از این آلودگی ها پاک ساز؛ چشم دل ما را 
با سـرمة عنایت و نور خویش بینا گردان. خطاهای بسـیار مرتکب شده ایم و سزاوار دوزخیم، 
اما از عفو و کرم تو نومید نیستیم؛ شقاوت ما را به سعادت بدل کن. تو کریمی و ما لئیم؛ »انِاّ 
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ظَلمَنا أنفُسـنا«؛ ما را عفو کن. شـاهدی با این »انِاّ ظَلمَنا« بیت را با بیت بعدی پیوند می دهد 
)← ص 104-103(.

می دمنـدآن کـه فرزندان خـاص آدم ا ند ظَلَمنـا  انِـّا  نفخـة 
)ص 104(

رشته پیدا نیّ و آن کت می کشدمی روی گه گمره و گه در رَشَد4/1322

به باور شاهدی، رشته همان اختیار و میل است. سرِ رشته به دست خداست که گاهی به خیر 
و گَه به شرّت می کشاند و بشر در کمند تقدیر اوست. شاهدی می گوید: خدایا سررشتة ما را 
به آن سـو که رضای توسـت بکش و میل ما را سـوی وصال بکش و چشم ما را به نور هدایت 

بینا کن و نیک و بد ما را به ما بنما )← ص 112(.
  عیـب کار مـا ز مـا پنهـان مکنای خـدای رازدانِ خوش سـخن4/1353

 □

  گر فلاطون اسـت حیوانش کندمُهر حق بر چشم و بر گوش و خرد4/1923

خدایا بر دل شوریدة مجنون ما آن مُهر را مزن، آیینة حس های ما را جلی کن و حسن خود را 
در آن بنما. اگر تو چشم ما را فرّ و نور نبخشی در حجاب قهر می مانیم. از این قهر و استدراج 

به رحمت و بخشایش تو پناه می بریم. 
شـاهدی، در بیت آخر، طریق جلا دادن به آینة باطن را فطام از غذا و طعام این دنیایی 

می داند و بیت را با بیت بعدی پیوند می دهد که ارتباطی استوار نیست )← ص 116(.

  کایـن غذای خر بـوَد، نی آنِ حُرز این خورش ها  اندک اندک باز بر4/1956ُ

 □

نفس زشـتش مـاده و مضطر بودای خُنکُ آن کس که عقلش نر بوَد5/2463

خدایا به عقل نیرو بده تا با نفس کافر غزا کند، تیغ تیز به دست عقل بده تا در غزا بر نفسِ 
کافر بزند. عقل را با نور هدایت روشنی بخش تا خانة دل را پر نور کند، جان مرا از جام عشق 
مسـت کن تا پیام عشـق را به عاشـقان برسانم و هرکه سـخن مرا بشنود، مانند من، مست و 

شیدا شود )← ص 148(. 
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تقریباً بیشتر آنچه شاهدی در این مناجات آورده است در بیت بعدی مثنوی در مفردات 
و گلشن توحید وجود دارد و عامل پیوند هم همین معانی است )← همان جا(.

  تـا حدیثت را شـود نورش رویجهد کن تا مست و نورانی شوی5/2485

 □

در میانشْان فارق و فاروق نیستدر دل عاشق به جز معشوق نیست 6/2679

خدایا جان مرا از عشـق لبریز کن، مرا در عشـق فنا کن و جمال بی مثالت را بی پرده بر من 
آشکارا کن؛ گرچه خود را لایق وصل و لقا نمی بینم ولی از کرم تو نومید نیستم. وقتی قدرتِ 
تو از خاک آدم آفرید، من چگونه از کرم تو نومید توانم شد؟ خاک مرا نیز از عدم ساختی، از 

کرم نیز مرا قبول کن )← ص 173(.
لطف تو در فضل و در فَن منتهیدر کمـال زشـتی ام مـن منتهـی2707/ 6

شاهدی می گوید: کاشکی من عدم بودم، زیرا هستی غیر از پشیمانی برایم ثمری نداشت. از 
عدم گناه و خطایی سر نمی زند... برگ کاه با باد صرصر بر نتواند آمد )← ص 174(.

ه مایشَاستاین قضا را گونه گون تعبیرهاست6/2760 چشـم بندش یفَعَلُ اللَّ

خدایا منِ آلوده را، با چوگان قدرت خود، به دریای عشق بینداز تا در آن بحرِ صفا غرقه و از 

آلودگی هـا پاک شـوم و جاودانه در آن دریا بمانـم و از جان و دل »لا احُِبُّ الآفلِین« بگویم )← 

همان جا(.
الآفلِیـنشد صفیرِ بازِ جان در مَرج دین6/2811 احُِـبُّ  لا    نعره هـای 

 □

پا بکش پیش عنایت خوش بمیرترک مکر خویشتن کن ای امیر6/3797

بی عنایت حق سـعی و تلاش تو باد اسـت. ای خدای معین و مسـتعان عنان ما را با عنایاتت 

بکش و کش کشان تا وصال ببر؛ بدون عنایات تو هیچیم. جهد و کوشش ما نیز عطای تست؛ 

جهد ما را با عنایات خود قرین کن )← ص 180(.
جهد را خوف است از صد گون فسادیـک عنایت به ز صد گون اجتهاد6/3839
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ای شاهدیِ خاکسار با تضرع، زار زار گریه کن. بدون عنایات حق، در بحر محرومی غرقه ای؛ و 
اگر عنایت حق راهنمای تو نباشد، در تاریکی جهل می مانی. پای تو در گل عصیان فرو مانده 
اسـت و اگر فضل حق دسـتگیر تو نشـود، وای تو. تو خود در بند غفلت گرفتاری و دیگران را 

پند می دهی! )← همان جا(.
پنـد دیگرانی هـای هـای6/3907 در غم خود چون زنانی وای وایوقـت 

خدایا در راه تو نادیده ام ولی در عشق تو شور بسیار دارم، خود را خراب عشق کرده ام و پایمال 
خاکساری شده ام. در میان مردمان خوار و ذلیلم... )← همان جا(.

 □

آبِ حیوان در درون ظلمت استزندگی در مردن و در محنت است6/4830

خدایا تو به ما جان بخشیده ای، چگونه آن را در راه عشق تو فدا نکنیم؟ جان ما یک قطره از 
دریای بخشایش توست؛ این قطره را به دریا می افکنیم:

محو گردد قطره کی دریا شود؟قطرة ما چون در آن دریا رسد

خدایا این قطرة ناپاک را در آن بحر صفا پاک گردان. تو را به حق فخر انبیا سوگند می دهیم 
که وصالت را نصیب ما بگردانی )← ص 184(.

نمونه هایی از تمسّک و استناد او به مولانا و مثنوی برای پيوند ميان بيت ها

عشـق نبوَد عاقبت ننگی بوَدعشـق هایی کز پیِ رنگی بوَد1/205

چهار بیت از پنج بیت شاهدی به ناپایداری و بی ارجی رنگ و بو اختصاص دارد. در بیت پنجم، با 
توجه به کلمة »وحی« که در بیت بعدی مثنوی وجود دارد، این چنین به مولانا متوسّل شده است:

تو بیان حضرتش از وحی دانهمچنیـن فرمـود مولانـا بیان
)ص 14(

و پس از آن، بیت مثنوی را آورده است:
  هرچـه فرمایـد بود عیـن صوابآن که از حق یابد او وحی و جواب1/225

 □
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آخریـنغرق عشقی ام که غرق است اندر این1/1757 و  اوّلیـن  عشـق های 

به گفتة شاهدی، کسی حدّ این بحر عمیق را نمی داند، زیرا عشق ها در عشق او غرق اند. نقل 
این اسرار از طور عقل بیرون است. مولانا از معشوقش ذوقی دریافت که جز خود او نمی تواند 
آن را بیان کند. او به وصال معشوق رسید و صدرنشین مجلس او شد و هرکه جایش در صدر 

باشد بر در نشستنِ او نادرست است:
بر درش بـودن بوَد عیب و غبینهرکه با سـلطان شود او همنشین1/1767

شـاهدی این بیت را نیز، مانند بیت پیشـین، در وصف خود مولانا می داند و، به همین دلیل، 
در توضیح آن می گوید: مولانا به وصل دوسـت شـاد بود و همة مرادهایش برآورده شـده بود. 
اگرچه عاشقی با سوز و نیاز بود، در حقیقت معشوقی بود با صد عزّ و ناز. اکرام و جودش هم 
در حق خود بود. خود ساجد و خود مسجود بود. جور و جفا و مهر و وفایش هم برخود بود. 

اگر »او« و »من« می گفت، خطابش با خود بود )← ص 25(.
 □

دامن این نفس کُش را سخت گیرهیچ نکشـد نفـس را جز ظلّ پیر2/2528

همّت پیر تو را به سعادت می رساند. در طریقت مولوی جویای پیر باش، زیرا او ساقی شراب 
مثنوی است و تو را از آن باده مست می کند. خدا را شکر که من )شاهدی( مست آن می ام و 

از راه عشق بیگانه نیستم؛ دیوانه و سرخوش و مست میخانة مولوی ام )← ص 66-65(.
دیوانه ایم اگر  قلّاش  اگر    مستِ آن ساقیّ و آن پیمانه ایمما 

)ص 66(

 □

ره به اهل خویش آسـان کرده ایمراه هـای صعـب پایـان برده ایـم3/2947

آن سلطان بخت )مولانا( راه دشوار عشق حق را بر ما آسان کرده است. اگر تو کتاب مثنوی 
را بخوانی، این رهروی بر تو هم آسان می شود، زیرا او دلیل و راهبر راه خداست. در کتاب او، 
برای رهروان، پندهای بسیاری که می تواند بندها را بگشاید وجود دارد. اگر تو طالب وصل و 

لقا هستی، رهنمودهای او را با گوش جان بشنو )← ص 88-87(:
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فال بد با توسـت هر جا می رویای کـه پنـد ناصحان را نشـنوی

 □

زمـانهرچه از وی شاد گردی در جهان3/3697 آن  بیندیـش  او  فـراق  از 

اشـتیاق به چیزی که سـرانجامِ آن فراق و جدایی باشـد ابلهی اسـت. بیا و یار درویش باش و 
رهبری بجوی تا از آن پیشوا )مولانا( پیروی کنی. سالک طریق مولوی شو و کتاب مثنوی را 

مرشد خود کن و گاه در قبض و گاه در بسط برو )← ص 95(:
  آن صلاح توسـت آیس دل مشوچون که قبضی آیدت ای راهرو3/3734

 □

عشق دریایی است قعرش ناپدیددرنگنجد عشق در گفت و شنید5/2731

چون آن سـلطان عشـق )مولانا( چنین فرموده اسـت، هیچ کس پایان عشـق را درنمی یابد. 
غوّاصـی چـون او وقتی قعـر آن دریا را ندید، از آن دریا دُرهای فـراوان برآورد که هر دانة آن 
بسـیار گران بهاسـت؛ از شراب عشق کاسه ها آشامید بلکه طاس ها سرکشید. آن بحر بی کران 
جوش کرد و همچو طاووس جنان رقصان شد؛ عشق بحر را به جوش می آورد چنان که آتش 

دیگ را و کوه را مانند دیگ می ساید )← ص 151(.
کانچنان دریا ز عشق آید به جوشعشق را پس تو کجا فهمی به هوش

)ص 151(

 □

  کـه از او باشـد به دو عالم فلاحکار تقـوی دارد و دین و صلاح6/264

چو علم آموختی از خود فارغ شو و درویشی پیشه کن. در طریقت مولوی، راهبری بجوی که 
از جام مثنوی مست باشد و تو را، چون خود، سرخوش و مست کند و رخت هستیِ تو را در 
آتش نهد. هرچند در ظاهر خوار و حقیر می شـوی، ولی در باطن امیری. سـروری در بندگی 

است و رستن از زندگی حیات جاودانی )← ص 160-159(.
چون جنازه نی که بر گردن نهندبنده باش و بر زمین رو چون سمند6/324

 □
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سـیرم از فرزنگی و فرزانگیعاشـقم من بر فـن دیوانگی6/573

عقل آن سـلطان عشـق )مولانا( از عقل های دیگران بیش بود و در دانش از همه خلقان عالم 
پیش بود. چون او از دانش و فرزانگی به تنگ آمده بود و عاشق دیوانگی بود، عقل دیگران در 
قیاس با علم و عقل او چه مقدار می تواند باشـد؟ او همة آن دانش ها را در عشـق آن شـاه رها 

کرد و برای کار و بار عشق آن شاهِ بی همتا کار و بار این جهان را ترک کرد )← ص 162(.
بهـر کارِ او ز هر کاری بریدکار او دارد که حق را شد مرید586/ 6

 □

ر یـا مُظفَّرجوی باش6/4076 یا نظََرور یا نظرورجوی باشیـا مُظَفِّ

اولیا از حق مظفّر گشته  اند و به نور حق منوّر، ولی حق را بجوی و تسلیم او شو تا انوار او تو 
را نورانی کند. »شاهدی« پیر معنوی )مولوی( را یافت و مرید او شد. آشنای بحر عشق شد و 

شهر عشق را با او گشت تا سرانجام، عشق صبر و قرار او را ربود )← ص 181(.
  درگذشت او، حاضران را عمر باد!صبر من مرد آن زمان که عشق زاد4162/ 4

 □

آن بریـده بـِه به شمشـیرِ ضرابحلـق گر نبود سـزای آن شـراب6/4169

من از خمر »مِن لدَُن« مستم و از این سبب سخن مردانه می گویم. هرکس از این شراب مست 
شود از عقال عقل آزاد می شود. عقل و هوش موجب حرمان عاقلان از این شراب است. تا چند 
می خواهی محجوب و محروم بمانی؟ طالب باش تا مطلوب شوی. ببین آن سلطان سلطانان 

)مولوی( چه گفته است )← ص 182-181(:
که بدانم که نمی بایسـت جُسـتیار را چندان بجویم جدّ و چُست6/4177

***
چنان که گفته آمد، شاهدی نخست مفردات و سپس گلشن توحید را برای فهم بهتر مریدان 
گـردآوری و شـرح کـرد. در واقع، مفردات و گلشـن توحیـد به گونه ای دیگر همـان مثنوی و 
تعلیمات اوست. تأکید شاهدی بر پیروی از مولانا و درس و تلقین و تعلیم مثنوی که گهگاه 
به جای هرگونه توضیح در گلشن توحید دیده می شود و استنادهای او به گفته های مولانا، از 
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این منظر، توجیه پذیر و قابل  قبول اسـت و نمی توان گفت که آن اسـتنادها و تمسّک ها صرفاً 
برای برقراری پیوند میان بیت های مفردات اسـت. آنجا هم که این تأکید و تمسّـک و استناد 
دیده نمی شود، باز بنای کلام بر تعالیم مثنوی و پیروی از طریقت مولوی نهاد شده است. در 
مواردی هم که شاهدی سخن از خویش می گوید و به عنوان یک پیر طریقت مولوی تأکید بر 
پیروی از خویش می کند، درواقع، اشارات صریح و غیرصریح او به مولانا و مثنوی است و نباید 
آنها را به خود شـاهدی موقوف دانسـت. در شـواهد قبلی، مواردی از آنها ذکر شد؛ در زیر، به 
پاره ای دیگر از موارد نوع آخر پیوندها یعنی گفته های شاهدی دربارة خودش اشاره می شود.

لیک صافی فارغ است از وجد و حالصوفـی ابن الوقـت باشـد در مثال3/1426

بیا و طالب آن حال باش؛ مانند من که شـاهدی ام در طلب این حال، بلکه در این حالم. اگر 
یـار من شـوی، بر اسـرار من وقوف خواهـی یافت. من طلبکار وصال دلبـرم و از همة طالبان 

طالب تر )← ص 81(.
یـار او شـو پیـشِ او انـداز سـرهرکـه را بینـی طلبـکار ای پسـر1411/ 6

راه ما راه دانشمندان نیست، راه دیوانگان است. به فقر ظاهر من منگر، به همت بلندتر از کوه 
من نظر کن. نظرت همواره بر همّت باشد، نه بر صورت )← همان جا(.

□

حق گشـاید هر دو دست عقل راچون که تقوی بست دو دست از هوا1831/ 3

ای »شـاهدیِ« عاشـق، آفرین بر تو که چه ها نمی گویی! دُرها از بحر عشق بیرون می آوری، از 
آشخانة مثنوی لوت و پوت معنوی می کشی )← ص 82(.

خوانـش پـُر هرگونـة آشـی بوَدناطـق کامل کـه خوان باشـی بوَد3/1895

بیا و از این خوان افطار کن. اینجا غذای جان و دل عرضه می شود... )← همان جا(.
□

غرقـة دریای بی چون انـد و چندجان شناسـان از عددهـا فارغ انـد3191/ 3

من از این رازها با که سـخن بگویم؟ مردی نه، عاشـق شـوریدة پردردی نیست. این آب زلال 
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را تشنه جانی می باید، بینوایی که خواستار این نوال باشد... این درد را با بی دردان چگونه در 
میان گذارم؟ تا کی آهن سرد بکوبم؟! )← ص 89(.

 □

دوسـتان فـراق  از  درّاک  اشکسـته کماننفـسِ  تیرانـدازِ  همچـو 
)ص 94(

ای جویندة اسـرار حق، اگر از کتاب من یک ورق بخوانی، تا ابد سـرخوش و حیران می مانی، 
چنان که هر نیک و بد را از یاد می بری. چگونه به اسباب جهان فانی قانع شده ای و اسرار نهان را 
نمی جویی؟ بیا عرفان را از عارفان بجو که عرفان موجب جاودانگی جان می شود... )← همان جا(.

 □

می آگننـدهرکـه را مردم سـجودی می کنند4/2744 او  جـان  انـدر  زهـر 

عاشقان از نام و ناموس و شهرت و اعتبار گریزان اند. کار آنان جان دادن در راه معشوق است. 
من از عشق چه بگویم که اوصاف عشق در زبان، و بحر بی کران در سبو نمی گنجد. آنچه من 

اندر دل و جان دارم اگر آشکارا شود جهان را فنا می کند )← ص 122(:
درون4/2769 در  دارم  آنچه  بگویم  پس جگرها گردد اندر حال، خونگر 

دلم از انوار و جانم از اسـرار حق لبریز اسـت. اگر از صدق دل تسـلیم من شوی، هم مشرب و 
همراز من می شوی و در عشق حق انباز من. از فریب شیخان ظاهری که مغلوب شیطان اند 
بر حذر باش. در طلب پیری باش که بر شیطان غالب است و نایب حق است )← ص 122(.

 □

جـو5/1075 آبِ  میـان  زانویـی  بـه  غافل از خود ز این و آن تو آب جوتـا 

اسب تو در زیر ران توست و تو آن را گمشده می پنداری و سراغ اسب را از این و آن می گیری. 
مـن بـه زندانیـان تن چه بگویم که آنان اسـرار مـرا درنمی یابنـد، زیرا از بادة شـهوت و آرزو 
مست اند. قند حکمت مناسب طوطی جان است و زاغ تن در پی سرگین. اگر اهل دل گفتار 

مرا بشنوند، اسرار را در خواهند یافت )← ص 138-137(.
□
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از رهِ مـردان ندیـده غیـر صوفای بسـا زرّاق و گـولِ بی وقـوف 5/1423

ای صوفی، اگر صفا می خواهی بیا و یک دو جام در بزم ما بنوش، تا از شراب شوق ما بی هوش 
شوی و عاشق سرمست شهوت کُش گردی. اگر تو همدم ما شوی همچون ما مجنون و شیدا 
می شوی؛ در اینجا درس دیوانگی می خوانی و از نام و ننگ درمی گذری؛ آن وقت لوت و پوت 

عالم در نظرت زشت و بی مزه می آید، زیرا تو از نور حق غذا خورده ای )← ص 140(.
مستی از وی جو مجو از بنگ و خمررزق ازو جو و مجو از زید و عمرو5/1496

یقیـن داشـته بـاش چون با من همدم شـوی بر رمـوز عارفان آگاهی می یابی. سـرّ وحدت را 
از بانگ نی می شـنوی و بی  بنگ و می مسـت می شـوی. مقبل و مقبول حق و بی خویشـتن 
مشغول حق می شوی. پیر )شاهدی( اسبابی در دست حق است و حق، به  واسطة او، حالاتی 
بـه مریدان می بخشـد. وقتـی پیر تو را با جان و دل قبول کند اگر قابل هم نباشـی مقبول و 

موصول حق می شوی )← ص 141-140(.
  هیـچ معدومـی به هسـتی نامدیقابلـی گر شـرط فعل حـق بدُی5/1542

 □

تـا حدیثت را شـود نورش رویجهد کن تا مست و نورانی شوی5/2485

هین بیا و گفتار مرا بشنو تا اسرار من به تو شادی و سرور بخشد. گفتار من خمر لدنیّ است 
و جان عارف از آن مست می شود... )← ص 148(.

 □

صید مرغابی همی کن جو به جوعاشـقی شـو شـاهد خوبی بجو5/3231

اگر خواستار شاهد خوب هستی، بیا مولوی شو و یار شاهدی باش تا او تو را، چون خود، شیدا 
و در معارف بلبل گویا کند... )← ص 154(.

□

چون نزاید از لبش سـحر حلال؟هرکـه باشـد قوتِ او نـورِ جلال6/2925

این نظم شـریف )گلشـن توحید( آب زندگانی است. کاش مخاطبان شایستگی درک آن 
را داشـتند. خدایـا همدمـی بفرسـت که محـرم این رازها شـود. من چگونـه در محلة کوران 



 مطالعات آسیای صغیر/ 6مقالات              79
رشیر ت نشلر اتمیرفثر تادرفم زا

چراغداری کنم و این قند را پیش زاغان فرو ریزم؟ چگونه به صفرایی ها حلوای  تر بدهم؟ لحن 
خوش در گوش کر سودی ندارد )← ص 175(.

  دور باد از مجلسِ من خامِ سـردآه، کـو یک همنشـین اهل درد؟
)همان جا(

 

همنشـین نیـک جوییـد ای مهِانای فغان از یـار ناجنس ای فغان6/2950

کو آن همنشین که از جام هو مست و از خود رسته و از دوست پر باشد و از جهان بیگانه و 
با حق آشنا و در بحر وحدت شناور و خالصاً لله باشد؟ این چنین کس عارف است و واصل و 
بر و ثمر خورده از وحدت و بری از کثرت. این کس اگر محرمی بیابد خواهد گفت که هرچه 

در پیدا و نهان است غیر از او نیست )← همان جا(.
فتـادچشم من چون دید روی آن قباد6/3040 از چشـمم  اعـداد  کثـرت 

اگر چنین یاری دمساز من می بود، بی شک همراز من می شد. نکتة توحید را به هر آلوده ای 
نمی توانم گفت. اگر بگویم هم نمی فهمد مگر آنکه او را با آب تقوا از آن آلودگی ها بشویم و در 
آتش عشق خدا بیندازم تا پاک بسوزد و فانی شود؛ و از آنجا که سوخته پذیرای آتش است، 

از سوز من خبردار می شود )← همان جا(.
کوست با آتش ز پیش آموختهزان شـود آتش رهین سـوخته3082/ 6

  )ص 176(
□

زندگی زین جان و سر ننگ من استدین من از عشق زنده بودن است6/4059

من سالک طریق مولوی و غوّاص بحر مثنوی ام. مولانا مرشد و هادی من است. این اوست که 
از زبان من سخن می گوید. من عاجز و افتاده ام و آن سلطان عشق دستگیر من است. ضریر 
و نابینایم و عصاکش من آن صاحب نظر دیده ور است. اگر من در این کار موفق نبوده ام، باکی 

نیست چون آن مظفّر پیر و مرشد من است )← ص 181(.
□

کـه ز فرعونی رهیـدی وز کفورشُکر کن ای مرد درویش از قصور6/4726

ای شـاهدی، درویش و گدا باش زیرا سـعادت سـرمدی در فقر و فناسـت. در طریق نیسـتی 
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چون گرد باش که فانی است. در فقر و فنا خوار و حقیر باش و عاجز و مسکین و درویش و 
شوریده حال و بی قرار و همیشه در عشق حیران و زار )← ص 184(.

***
بـا توجّـه بـه جایـگاه مثنوی در بین پیـروان مولوی و طریقـت او، تصوّر چنان اسـت که باید 
متقن ترین و مضبوط ترین نسـخه های آن کتاب در خانقاه های مولویه مورد رجوع آنان بوده 
باشـد و کمتر حذف و اضافه ای در امانت مولانا در آنها راه یافته باشـد. البته در نسـخة مورد 
اسـتفادة شـاهدی این پندار صدق نمی کند. چنان که در جدول مفردات و گلشـن توحید نیز 
نشـان داده ایم، بیش از سـی بیت در نسـخة مورد نظر شاهدی هست که در نسخه های کهن 
مثنوی وجود ندارد. افزون بر آن، اختلاف ضبط های این نسـخه با نسـخه های کهن نیز اندک 
نیست. بنابراین، از منظر نسخه شناسی و دوری و نزدیکی با نسخه های کهن مثنوی نیز نسخة 

شاهدی را نمی توان در شمار نسخه های معتبر مثنوی به حساب آورد.
چنـان بـه نظـر می رسـد که مصحّحان گلشـن توحیـد، ضبط های نسـخة شـاهدی را بر 
نسـخه های معتبر ترجیح داده اند و با آنکه در پاره ای از موارد ضبط آن نسـخه از نظر معنی 
ح نیکلسون  و مفهوم نیز خالی از اشکال نیست، باز همان ضبط را مثلًا بر ضبط نسخة مصحَّ
برتری داده اند. ضبط بیت های مثنوی و ابیات شـاهدی نیز از نسـخه های پنجگانة مصحّحان 
یکدسـت نیسـت؛ بنابراین، آن قدر که باید بر آن نسـخه ها نمی توان اعتماد کرد. با این حال، 
بایسـته می نمود که در مرتبة نخسـت، با توجه به اختلافات بیت ها و ضبط های موجود میان 
نسـخه های مورد اسـتفاده و میان آنها و نسخه های کهن و معتبر و موثقّ مثنوی، در تصحیح 
مفردات و گلشـن توحید یکی از نسـخه های کهن اسـاس قرار داده می شد و اختلافات آن در 
حاشیه ذکر می شد؛ نه آنکه ضبط های معتبر نسخه های کهن در حاشیه و ضبط های غیرقابل 
اعتماد نسـخه یا نسـخه هایی از گلشـن که گاه معنی ماحصلی هم ندارد در متن آورده شود. 

برخی از نمونه ها را در زیر می آورم.

کار نادان حیله و بی شـرمی استکار مردان روشنی و گرمی است1/320



 مطالعات آسیای صغیر/ 6مقالات              81
رشیر ت نشلر اتمیرفثر تادرفم زا

در همة نسخه های گلشن توحید و در چاپ نیکلسون، به جای نادان، دونان آمده است؛ اما دلیل 
ترجیح نادان، که در تقابل با مردان قرار دارد، روشن نیست )← ص 15(.

فعـل پنـدارد بـه جنبـش از قلمآن کـه او پنجـه نبنـدد در رقـم1/394

عدد در متن بر روی نبندد قید شـده و نسـخه بدل مربوط به پندارد مصراع دوم است. در مورد 
ـ اختلافی در حاشیه  ـ و درسـت هم همان است ـ نبندد، که در ضبط نیکلسـون نبیند اسـت ـ

دیده نمی شود )← ص 11(.
گفـت هر جانهـا مسیح آساسـتیگـر حجاب از جان ها برخاسـتی1/1599

جـدا از آنکـه هر جانها در زبان فارسـی متداول نیسـت، در نسـخه های مورد اسـتفاده و چاپ 
نیکلسون هر جانی آمده، که درست است و با زبان فارسی مطابق )← ص 22(.

بسـتة جسـمی و محرومی ز جانگر تو خود را پیش و پس داری مکان1/2007

همة نسخه ها و نیکلسون به جای مکان، گمان آورده اند، که ارجح است و درست )← ص 25(.
ور خورد طالب سـیه رویی شودگر ولی زهری خورد نوشی شود1/2603

قافیة بیت آشـکارا نادرسـت است و در نسـخه های مج، آس، وا و نیکلسون به جای سیه رویی، 
سیه پوشی آمده، که از نظر قافیه نیز درست است )← ص 33(.

همچـو خوبان آینه جویند صافجود می جویـد گدایان و ضعاف1/2745

 در همـة نسـخه ها و نیکلسـون کاینـه آمده و درسـت اسـت و وزن نیـز با آن کامل می شـود 
)← ص 33(.
پرّ فکرت زن که شـهبازت دهندچـون درِ معنی زنـی بازت دهند1/2870

در نسـخه های مج، وا و نیکلسـون، ردیف در هر دو مصراع کنند اسـت، به جای دهند، و نسخة 
آس کند است، که ضبط بیت به ویژه در مصراع نخست معنی ماحصلی ندارد. با این حال، بازت 

دهند و شهبازت دهند ترجیح داده شده است )← ص 35(.
کمـال1/3214 پنـدار  ز  بدتـر  نیست اندر جانت ای مغرور ضالعلّـت 

که در قیاس با علتّی بدتر یا بتّر، که در نسـخة او و نیکلسـون آمده اسـت، وزن روان تری ندارد 
)← ص 37(.
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این دکان بر بند و بگشـا آن دکانچـون مـکانِ اصلِ تـو در لامکان2/612

در همة نسـخه ها و نیکلسـون، به جای چون مکانِ در مصراع اول، تو مکانی درج شـده است )← 
ص 51(.

چشم صاحب حال و گوش اصحابِ قالگوش دلال اسـت و چشم اهل وصال 2/858

ضبط نسخه های دیگر در مورد دلالّ به دست داده نشده است، ولی در نسخة نیکلسون دلالّه 
آمده که، با توجه به اختلافات معنی دلال و دلاله، دلاله مناسب تر است )← ص 54(.

بـودبـر لـب جو نحـل آب آن را بود2/894 نابینـا  آب  جـوی  ز  کـو 

اگر بخُل در چاپ نحل نشده باشد، مصراع معنی ماحصلی ندارد. نیکلسون بخُل آورده، که 
صحیح است )← ص 55(.

تا شوی زآن سایه خوش تر زآفتابسـایة مردان طلب هر دم شتاب2/2216

چهار نسـخه و نیکلسـون سایة شـاهان آورده اند که درست همین است، به ویژه با توجه به بیت 
نخست از پنج بیت شاهدی که ذیل بیت آمده است )← ص 64(.

می طلب در مرگِ خود عمر درازهمره حق باش و با وحشت بساز2/2265

چهار نسـخه به  اضافة نیکلسـون همره غم آورده اند، که همین درسـت اسـت و شاهدی هم، با 
توجه به همین ضبطِ همره غم، در بیت ماقبل این بیتِ مثنوی گفته است: 

شـو ندیـم آه و افغـان، درد و غـمشـو قریـن محنـت و رنـج و الم
)ص 64(

این یقین دان کز خلاف عادت استهرچه بر مردم بلا و شـهوت است3/625

در همة نسخه ها و نیکلسون بلا و شدّت درج شده، که درست است )← ص 76(.
خوانـْش پـُر هرگونـة آشـی بوَدناطـق کامـل کـه خوانباشـی بوَد3/1895

به نظر نگارنده، این ضبط بر ضبط های مج و نیکلسون، که در آنها خوانپاشی ضبط شده، ترجیح 
دارد؛ همچنین در مصراع دوم به جای »پر« در نسـخه بدل های گلشـن توحید، »بر« آمده، که به 

زبان مولوی و ساخت زبان فارسی در سده های ششم و هفتم نزدیک تر است )← ص 82(.
هسـت حق را بی گمـان مهرِ تودر دلِ تو مهرِ حق چون شد دو تو
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معلوم نیسـت که ضبط سـایر نسـخه های مصححان از بی گمان چه بوده اسـت، با این ضبط 
مصراع معنی درسـتی ندارد. ضبط نیکلسـون بی گمانی اسـت و ارجح اسـت و به این ضبط در 

حاشیه اشاره نشده است )← ص 99(.
عزّت هستی چه داند نیست چیستکارگاه صنع حق در نیستی است2/690

همة نسخه ها و نیکلسون مصراع دوم را این گونه آورده اند: »غرّة هستی چه دانی نیست چیست؟«، 
که بر ضبط متن ترجیح دارد )← ص 100(.

هـم بسـوزد هم بسـازد دیـده راسرمه کن تو خاک هر ره دیده را4/3375

در نسخه های ال، مج، وا و نیکلسون هر بگزیده ضبط شده است )← ص 128(.
وآن عزیزان رو به یک سو کرده اندهر یکی رویی به سـویی برده اند5/350

همة نسخه ها و نیکلسون در مصراع اول، به جای هر یکی، هر کسی آورده اند و در مصراع دوم، 
به جای یک سو، بی سو. اختلاف بی سو را قید نکرده اند )← ص 132(.

دو ریاست چون نگنجد در جهانصد خورنده گنجد اندر گرد خوان5/526

در نسخة آس و نیکلسون ضبط مصراع دوم »دو ریاست جو نگنجد در جهان« است )← ص 134(.
ورتنی شـکّر منوش و زهر  چشگر دلی رو ناز کن خواری بکش5/1096

در همة نسخه ها و نیکلسون، به جای بکش، مکش ضبط شده است )← ص 138(.
مستی از وی جو مجو از بنگ و خمررزق ازو جو و مجو از زید و عمرو5/1496

در همة نسـخه بدل ها و نیکسـلون، در مصراع اوّل، به جای ازو، از وی ضبط شـده است )← 
ص 140(.

روز محشر صورتی خواهد شدنهـر خیالـی که کنـد در دل وطن5/1793

نیکلسون هر خیالی کو کند... ضبط کرده است. البته در حاشیه برای نسخه بدل ها به شمول 
نیکلسون کر کند آمده، که به احتمال زیاد، کو کند بوده است )← ص 142(.

حلواییـان5/2529 ای  افتیـد  شـکر  همچـو طوطی کـوری صفراییاندر 

نیکلسون در مصراع اول، به جای افتید، غلتید ضبط کرده است )← ص 149(.
روفتـنچون خیالی می شود در زهد تن5/2816 درونـی  خیالاتـی  تـا 
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نیکلسون در مصراع دوم، به جای خیالاتی درونی، خیالات درونه آورده است )← ص 152(.

 هر بزی را ریش و خایه است بسی گر به ریش و خایه مرد استی کسی5/3345

در همة نسخه بدل ها و نیکلسون در مصراع دوم، به جای ریش و خایه است، ریش و مو باشد ضبط 
شده، که وزن مصراع هم با این صورت روان تر است )← ص 155(.

زانکه نگشـاید دو دیدة راه بینگرچه داری دقت علم ای امین6/261

همة نسخه بدل ها در مصراع دوم، به جای راه بین، غیب بین ضبط کرده اند؛ اما نیکلسون مصراع 
دوم را به صورت »زانت نگشاید دو دیدة غیب بین« آورده، که از همه درست تر است )← ص 159(.

که ازو یابد به دو عالم فلاحکارْ تقوی دارد و دین و صلاح6/264

همة نسخه بدل ها در مصراع دوم، به جای یابد، باشد آورده اند )← ص 159(.

خطاهای چاپی و افتادگی ها
در کتاب گلشـن توحید غلط های چاپی متعددی به چشـم می خورد، که در زیر به تعدادی از 

آنها، برای نمونه، اشاره می کنیم:
ص 9: احمقان را بار دو مسموم کرد ← بارد و مسموم

ص 10: مفردات مولوی را یاد کن ← مثنوی )در سـایر نسـخه ها نیز مثنوی ضبط شـده، که با 
نام اصلی اثر نیز مطابقت دارد.(

ص 25: هر که او درصد عزّ است و لقا ← در صدر
ص 103: هر که او کور باشد چشم تن ← هر که او را کور باشد

ص 106: بنده شو تا کمل می بخشد تو را ← کُحل می بخشد
ص 113: رسنگی ز این ابلهی یابی و بس ← رستگی

ص 163: حمد لله که نمارندم در دوی ← نماندم
ص 163: بگذر از خود او شود او را بدان ← او شو و

ص 169: اهل حسن زادراک او باشد زبون ← اهل حس
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ص 175: بعد از آن از سومن گردد... ← از سوز من
ص 176: عضق چون ز اوصاف پاکِ آن خداست ← عشق 

ص 180: تو نبال ای »شاهدی« خاکسار ← تو بنال
ص 181: از شراب عشق هر کاو گشت سست ← مست
ص 183: هین مکن پرواز سوی شاه، باز ← بکن پرواز

ص 184: محو گردد، قطره کی دریا شود؟ ← ظ: قطرگی.
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جدول توزیع ابیات مثنوی در گلشن توحید

 ترتیب ابیات در
دفتر ششمدفتر پنجمدفتر چهارمدفتر سومدفتر دومدفتر اولگلشن توحيد

192915966

2191021801067

322223296134134

4282566155143135

53039101165145232

67943380294167233

79057447330258261

820565509331304264

922572517348350324

10303140522374361328

11320146596408374378

419ــ12333186602441

13294251625448463446

14432261640485474464

ــ15436265756503492

16567277866534526573

17589371967540588586

589609ــ18683454978

19722394980652736625

203745691028667773706
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 ترتیب ابیات در
دفتر ششمدفتر پنجمدفتر چهارمدفتر سومدفتر دومدفتر اولگلشن توحيد

ــ1053672795ــ21816

726830812ــ22818582

238625881151752843819

1223760874903ــ24922

971ــ259776001253811

13238239971339ــ26983

271019637136186610681360

2810476531401102410751431

2910636701426102610961543

3012576821446109111611582

3112616861438109811631720

3214256901831110011721756

3314627121895119411771831

3415707431901120411811881

ــ351599810196012461287

132213312005ــ361634845

3716398581961135313692040

136514232079ــــ381669

3917408812265140714962090

4017518822305141815422096

2207ــ41175789424871419
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 ترتیب ابیات در
دفتر ششمدفتر پنجمدفتر چهارمدفتر سومدفتر دومدفتر اولگلشن توحيد

42176710212516142417092326

ــ4317771029253514361728

44181310602673145217302313

45183510632692154617932344

46187610832712337118552396

47191110892763164918662371

48199611072831165619012419

49200712702896166019512451

50205512722925173219832500

51212112802947173620402611

186920472617ــ5221281290

ــ5322001310297819232055

54220513203021195621432639

2641ــ552219132330241959

ــ562236134130381976

57228113533076198621922674

13603191199422392679ــ58

ــ5923021378321020322240

60237414133237203523582760

3260206223922811ــ612379

3271206723982882ــ622383
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 ترتیب ابیات در
دفتر ششمدفتر پنجمدفتر چهارمدفتر سومدفتر دومدفتر اولگلشن توحيد

ــ20712461ــ6324361470

64246614783287211124632925

216124852950ــ6526031560

66268715783299217825153040

ــ6727261762330022442522

68274517633365226425293138

69275417703372236725563167

25703172ــ70276319483387

71283421633417257625913181

72284322163444271226343883

73287022653457274426653192

ــ7429432328347227692716

75295723293510287727263331

76296423313576290427313420

3449ــ2948ــ7730042528

78300825713697297027613501

79300925863734297928163516

3748298328233640ــ803011

3752302832083708ــــ81

82321428753761304731083712

83328730113781305831453797
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 ترتیب ابیات در
دفتر ششمدفتر پنجمدفتر چهارمدفتر سومدفتر دومدفتر اولگلشن توحيد

84333930343794309731903839

85340932123832313331933907

86341611073839314132304059

32314076ــ87328731093847

ــ8833393207391032123236

89340932654000321532394169

90341632934008321833414177

ــ9134303311400932413344

92344633214063331333454421

331735754442ــ9334493371

94379633964396337538544586

95390334234514346440264668

9636833475355940604715

35724602357340814726ــ97

98379636404680361341444827

4830ــ993903370447193788

3820ــ1004003




